
فصل 

است  خواسته  نویسنده،  یا  شاعر  آن‌ها  در  که  می‌خوانیم  را  متن‌هایی  فصل،  این  در 
موضوع و مفهومی رفتاری، اخلاقی یا مسئله‌ای اجتماعی و پندآموز را به شیوۀ اندرز 
بازگو کند؛ برای این‌کار از داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر بهره گرفته است؛ به 

این گونه آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« می‌گویند. 
اثر تعلیمی، اثری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع‌هایی از حکمت، اخلاق، 
مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می‌کند. آثار تعلیمی می‌توانند تخیلی ـ ادبی 
باشند تا مسئله‌ای را به‌صورت روایی یا نمایشی با جذّابیت بیشتر ارائه دهند. از این 
گونه آثار ادبی، به‌ویژه در کتاب‌های درسی و ادبیات کودک و نوجوان بهره می‌گیرند. 
بسیاری از شاهکارهای ادبی )قابوس‌نامه، کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی( 

و آثار طنز، جنبهٔ تعلیمی دارند.
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 درس
1

ستایش / چشمه و سنگ / گنج حکمت)خلاص‍‍ۀ دانش‌ها(

جریان درس یکم با یک »ستایش« و دو حکایت به‌ نام‌های »چشمه و سنگ« و 
»خلاصۀ دانش‌ها« آغاز می‌شود. معرّفی هر کدام را در قالب یک گفتار کوتاه ببین:1

به نام کردگار
»به نام کردگار« عنوانِ شعری است از »عطاّر نیشابوری«، شاعر و عارف نامدارِ 
شمردن  بر  و  خداوند  عظمت  به  اشاره  با  مثنوی،  این  در  عطاّر  کشورمان. 
نعمت‌های بی‌شمارِ او، توجّه مخاطب را به موضوعِ بسیار مهمِّ »تجلّیِ وجودِ 
پروردگار در همۀ پدیده‌های هستی« که در اصطلاح عرفانی »وحدت وجود« 
گاهی بندگان، خداوند  نام دارد، جلب می‌کند و در پایان، با اقرار به ناتوانی و ناآ

گاه و صاحب‌اختیار در جهان هستی معرّفی می‌کند. را تنها حقیقتِ آ

چشمه و سنگ
»عاقبتِ  نمادین،  و  تمثیلی  بیانی  با  که  یوشیج«  »نیما  از  زیبایی‌ست  شعر 
وخیمِ غرور و خودپسندی« را گوشزد می‌کند. نیما مخاطب را با خود به دلِ 

طبیعتِ سرسبز می‌برد و قصّۀ چشمه‌ای را روایت می‌کند که شیفته و فریفتۀ 
زیبایی خود است و با فخرفروشی به دشت و سبزه و ماه و ابر و باران و باغ 
را زیبای بی‌همتای جهان هستی تصوّر  و گل و خلاصه، همه و همه، خود 
می‌کند، تا این‌که، در مسیر حرکت خود، به دریای خروشان و بی‌کران می‌رسد. 
این‌جاست که مجالی برای حرکت و جلوه‌گری نمی‌بیند و به حقارت خود پی 

کت و خاموش می‌ماندَ. می‌برد و با آن همه غرور و هیاهو، سا

خلاصۀ دانش‌ها
عنــوان اوّلیــن حکایــت از بخــشِ »گنــج حکمــت« در کتــاب دهــم اســت. 
ــا عمــل  ــه ب ــد ک ــو می‌کن ــی را بازگ ــدیِ اشــتهاردی« داســتانِ چوپان »محمّ
ــه جــای  ــج اصــلِ »راســت‌گویی، کســبِ روزیِ حــال، خودســازی ب ــه پن ب
عیب‌جویــی، درخواســت نکــردنِ روزی از غیــرِ خــدا و هشــیاریِ همیشــگی 

در برابــرِ فریــبِ نفــس« راهِ حکمــت و ســعادت را یافتــه اســت.

زیر نظر

هنگام مطالعه و مرور درس یکم، در قلمروهای سه‌گانۀ تحلیل متن، این موارد 
را زیر نظر بگیر:

  در قلمرو زبانی: توجّه به واژه‌های چندمعنایی و به خاطر سپردن معانیِ 
مختلف آن‌ها، همین‌طور، شناخت نقش کلمات در جمله.

  در قلمرو ادبی: کار با آرایه‌ها، به‌ویژه »تشخیص، تشبیه، نماد و کنایه« و بعد 

از این‌ها آرایۀ »حس‌آمیزی« که به عنوان آرایه‌ای »نو« معرّفی و آموزش داده شده.
این  به  آن‌ها،  از  حاصل  اخلاقیِ  پیام  و  متون  نتیجۀ  فکری:  قلمرو  در   
ترتیب: در شعرِ »به نام کردگار«، مفهوم »ستایش خداوند و تجلّی خداوند در 
پدیده‌ها«، در شعرِ »چشمه و سنگ«، مفهوم »نکوهش غرور و خودپسندی« 

و در حکایتِ »خلاصۀ دانش‌ها« مفهوم »دعوت به برخی فضایل اخلاقی«.

ابیات و عبارات مهم

ک ــاکبــه نــام کــردگارِ هفــت افــا ــی خ ــرد آدم از کف ــدا ک ــه پی ک
ک / عنایت خدا  عظمت و نیرومندی خدا / آفرینش انسان از خا

موجب کمال یافتن پدیده‌هاست.

ــا کــن ــار م طلب عنایت از خداوندز رحمــت، یــک نظــر در کار مــا کــنالهــی، فضــلِ خــود را ی

ــادانتویــی رزّاقِ هــر پیــدا و پنهــان ــا و ن ــر دان ــاّقِ ه ــی خ روزی‌رسانی و آفرینندگی خداوندتوی

ــمزهــی گویــا ز تــو، کام و زبانــم ــم نهان ــکارا، ه ــم آش ــی ه توی
گاهی خداوند از احوال  خداوند عامل هر جنبشی در جهان است / آ

و اعمال انسان‌ها / تنها دارایی حقیقیِ انسان خداوند است.
ــدار ــی پدی ــار آی ــت ِ به ــو در وق تجلّی خداوند در پدیده‌هاحقیقــت، پرده‌بــرداری ز رُخســارچ

تجلّی خداوند در پدیده‌ها / آفرینندگی خداوندعجایـب نقش‌هـا سـازی سـوی خاکفــروغِ رویــت انــدازی ســوی خــاک

ــتگُل از شــوقِ تــو خندان در بهار اســت ــمار اس ــای بی‌ش ــش رنگ‌ه همۀ پدیده‌ها عاشق خداوندند.از آن

عجز انسان از درک و وصف خداوندیقیـن دانـم که بی‌شـک، جـانِ‌ جانیهـر آن وصفی کـه گویم، بیـش از آنی

الهـــی نمی‌دانـــم،  اقرار بنده به عجز و نادانی خود و آگاهی و اختیار مطلق خداوندتــو دانی و تــو دانــی، آن‌چــه خواهینمی‌دانـــم، 

در جریان درس

1- برای ساماندهیِ مطالب و گنجاندنِ همۀ اطلّاعات در قالبِ طبقه‌بندیِ فصلی و درس به درس، »ستایشِ« ابتدای کتاب، با عنوانِ »به نام کردگار« را هم، به این دو حکایت اضافه کردیم.

به‌نام کردگار
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ــم ــا من ــه، یکت ــن معرک ــت: در ای غرور و خودشیفتگیتــاج ســرِ گُلبــن و صحــرا، منــمگف

ــدَوَم، ســبزه در آغــوش مــن ــنچــون بِ ــر دوش م ــر و ب ــر س ــد ب ــه زن غرور و خودشیفتگیبوس

ــکَن ــو، شِ ــر م ــایم ز س ــون بگش غرور و خودشیفتگیمــاه ببینــد رخ خــود را بــه مــنچ

تابنــاکقطــرۀ بــاران کــه درافتــد بــه خــاک گُهــر  بــس  بدمــد  باران، موجب نعمت و برکت است.زو 

ــرد ــان ب ــه پای ــن، ره چــو ب ــر م غرور و خودشیفتگیاز خجلــی ســر بــه گریبــان بــرددر ب

ــد ــرمایه ش ــل س ــن، حام ــر ز م غرور و خودشیفتگیبــاغ ز مــن صاحــب پیرایــه شــداب

زندگــیگُل بــه همــه رنــگ و برازندگــی مــن  پرتــو  از  غرور و خودشیفتگیمی‌‌کنــد 

نیلوفــری پــردۀ  ایــن  بـُـنِ  غرور و خودشیفتگیکیســت کنــد بــا چــو منــی، همســری؟در 

چشــمۀ کوچــک چو بــه آن‌جا رســید
خواســت کــز آن ورطــه، قدم درکشــد
لیــک چنــان خیــره و خامــوش مانــد

بدیــد دریــا  هنگامــۀ  همــه  وان 
برتــر کشــد از حادثــه  خویشــتن 
ــد ــز همــه شیرین‌ســخنی گــوش مان ک

عاقبت وخیم تکبّر / دست بالای دست بسیار است.

تا راست تمام نشده، دروغ نگویم: توصیه به صداقت و نکوهش دروغ‌گویی

تا مال حلال تمام نشده، حرام نخورم: توصیه به کسب روزیِ حلال و نکوهش حرام‌خواری

کیِ درون( و نکوهش عیب‌جویی تا از عیب و گناه خود پاک نگردم، عیب مردم نگویم: توصیه به تهذیبِ نفس )پا

تا روزیِ خدا تمام نشده، به درِ خانۀ دیگری نروم: نکوهش درخواست از غیرِ خدا

تا قدم به بهشت نگذاشته‌ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم: لزوم هشیاری و پرهیز همیشگی از هوای نفس

ــد ـی چکی ـه ب��اران ز ابرـ ــی قطرـ ــدیک ــا بدی ـی دری احساس حقارت در برابر پدیده‌های عظیم‌تر از خودخجــل شــد چــو پهناـ

ــتم ک��ه جایی ک��ه دریاس��ت من کیســتم؟ تواضع و فروتنیگ��ر او هس��ت حقّ��ا ک��ه م��ن نیس

ــدچ��و خ��ود را ب��ه چش��م حق��ارت بدید ـن پروری ــه جاـ ـف در کنـا�رش ب تواضع موجب ارزشمندی و کمال است.صدـ

ــت کاو پســت شــد ــدبلندــی از آن یاف ــت ش ــا هس ــت ت ــتی کوف تواضع موجب ارزشمندی و کمال است.در نیس

معنی واژه

ک: جِ فلک، آسمان، چرخ  افلا

رزّاق: روزی‌دهنده 

زهی: آفرین

فروغ: روشنایی، پرتو 

عَلَیهِ افَضَلَ الصّلوات*: نیکوترین درودها بر او باد.

غُلغله‌زن: شور و غوغا کنان 

ک، خوردنی، غذا   قوت*: خورا

گلبُن: بوتۀ گل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل 

چشمه و سنگ

خلاصۀ دانش‌ها

کارگاه متن‌پژوهی

واژه‌نامه
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فضل: بخشش، کَرَم، نیکویی

کام: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان

برازندگی: شایستگی، لیاقت 

پیرایه: زیور 

تعلّل*: بهانه آوردن، درنگ کردن

تیزپا: شتابنده، سریع

خاییدن*: جویدن، به دندان نرم کردن 

خیره: سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده

شکن: پیچ و خم زلف

معرکه: میدان جنگ، جای نبرد

نادره: بی‌مانند، بی‌نظیر 

نمط: روش، نوع

نیلوفری: صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، لاجوردی )در متن 

درس، مقصود از »پردۀ نیلوفری«، آسمان لاجوردی است.(
کت  وَرطه: زمین پست، مهلکه، هلا

هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعیّت مردم 

یله: رها، آزاد

خلّق: آفریننده، مبدع

یکتا: بی‌نظیر، بی‌مانند

تابناک: روشن، درخشان، تابدار

بنُ: ریشه، بنیاد، پایان، آخر

همسری: برابری

گریبان: یقه

نعره: بانگ، فریاد

ک، ترس‌آور  سهمگن: خوفنا

سهم: ترس

ک، وحشت‌آور زَهره‌در: ترسنا

زَهره: کیسۀ صفرا یا مایع زردرنگ و تلخ موجود در آن

حقارت: خواری، پستی، زبونی

چهره‌نما: همراه با جلوه‌گری و خودنمایی

واژه‌های چندمعنایی

گانه و متفاوت هستند؛ بنابراین، برای درکِ معنیِ درستِ آن‌ها در متن، لازم است به واژه‌های دور و بر توجّه کنیم و  برخی واژه‌ها دارای چند معنیِ کاملاً جدا

اصطلاحاً از روی »رابطۀ هم‌نشینی« به معنیِ درست برسیم. این‌طور واژه‌ها، »واژه‌های چندمعنایی« نامیده می‌شوند. ببین:

راست )1- مقابل چپ 2- به درستی، کاملاً 3- بی‌انحراف(

سهم )1- بهره 2- ترس(

قوت )1- قُوّت: توان 2- قوت: غذا(

همسری )1- برابری و مساوات 2- زوج برگزیدن و ازدواج(

خیره )1- مات 2- بیهوده 3- سرکش و لجوج 4- حیران(

زهره )1- زَهره: کیسۀ صفرا، جرأت 2- زُهره: سیّارۀ ناهید(

املا

خواستن )طلب کردن( ~ خاستن )بلند شدن(بحر )دریا( ~ بهر )برای(

فضل )بخشش(  فاضل

رزّاق )روزی‌دهنده(  رزق

ر حقارت )خواری(  حقیر، مُحقَّ

فروغ )روشنایی(

غلغله )شور و غوغا(

معرکه )میدان جنگ و رزمگاه(
نمََط )روش(

زَهره )کیسۀ صفرا، جرأت(

ورطه )مهلکه(

متن درس

واژگان هم‌آوا و متشابه

واژگان تک املا
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زبان فارسی

ترتیب اجزا

در متـون ادبـی، به‌ویـژه در شـعر، بسـیار پیش می‌آیـد که احسـاس می‌کنی 

کلمـات در مقایسـه بـا آن‌طـور کـه مـا امـروز صحبـت می‌کنیـم سـر جـای 

خودشـان نیسـتند. وزن شـعر، بـه خـودیِ خـود، در بیشـترِ مـوارد، اجـزای 

جملـه را در هـم می‌ریـزد. بـرای بازگردانیِ درسـت بیـت و درک بهتـرِ مفهوم 

آن، خـوب اسـت بـه »ترتیـبِ اجـزا«ی هـر جمله توجّـه کنی. اجـزای جمله، 

همـان نقش‌هـای اصلی هسـتند که در سـال‌های گذشـته خوانـده‌ای. مهم‌تر 

از همـه ایـن اسـت که فعـل، در پایان بیایـد. همین، جمله را شـکل می‌دهد. 

بقیّـۀ اجـزا هم، سـر جای خودشـان بیاینـد، چه بهتـر! نهاد در اوایـل جمله، 

مسـند بلافاصلـه پیـش از فعل اسـنادی، و مفعول هم سـرِ جـای خودش )نه 

مثالً قبـل از نهـاد یا بعـد از فعـل!(. ببین:

شکل اصلی: گشت یکی چشمه ز سنگی جدا / غلغله‌زن، چهره‌نما، تیزپا

غلغله‌زن،  ]که[   / گشت  جدا  سنگی  ز  یکی چشمه  اجزا:  مرتبّ‌شدۀ  شکل 

چهره‌نما ]و[ تیزپا ]بود[.

آرایه‌های ادبی

حس‌آمیزی

تعریف: به آمیختگی دو یا چند حسّ مختلف با هم گفته می‌شود. ببین: 

می‌شــنوم چمــن  از  تــو  دهــن  بــوی 

گــر تــو خواهــی کــه یکــی را ســخن تلــخ بگویــی

می‌شــنوم ســمن  و  لالــه  ز  تــو  رنــگ 

ــت ــه دهان ــد ب ــو برآی ــد چ ــخ نباش ــخن تل س

شنیدن بو )شنوایی و بویایی( 

شنیدن رنگ )شنوایی و بینایی(
سخن تلخ )شنوایی و چشایی(

تاریخ ادبیّات

داستان‌های صاحبدلان: محمّدی اشتهاردیالهی‌نامه: عطاّر نیشابوری
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کنایه‌هانمونه‌ها
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پرسش‌های چهارگزینه‌ای
قلمرو زبانی

در کدام گزینه به معنی درست واژه‌های »وَرطه ـ نادره ـ خیره ـ نمط« اشاره شده است؟-11
2( مهلکه ـ شگفت‌انگیز ـ حیران ـ پلاس 1( مهلکه ـ بی‌مانند ـ سرگشته ـ زیرانداز	

کت ـ گوشه ـ لجوج ـ نوع  4( هلا 3( زمین پست ـ بی‌نظیر ـ فرومانده ـ روش 	
معنی چند واژه در کمانک روبه‌روی آن نادرست نوشته شده است؟	-22

ک )چرخ( / خلّق )مبدع( / زهی‌ )افسوس( / فضل )نیکویی( / فروغ )پرتو( / رزّاق )روزی‌دهنده(  افلا
4( یک 3( دو	 2( سه 	 1( چهار	

معنی چند واژه در کمانک روبه‌روی آن نادرست نوشته شده است؟	-33
تعللّ )درنگ کردن( / خاییدن )چاپلوسی( / معرکه )جای نبرد( / هنگامه )زمان دیدار( / یله )آزاد( / شکن )پیچ و خم زلف( / تیزپا )شتابنده( / برازندگی )لایق(

4( یک 3( دو	 2( سه 	 1( چهار	
در معنی واژه‌های کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟	 -44

ک 2( حقارت: زبونی / پیرایه: زیور / قوت: خورا 1( نیلوفری: لاجوردی / تحصیل: کسب کردن / بنُ: ریشه	
ک: روشن / سهمگنی: ترس‌آور / غُلغله‌زن: شور و غوغا کنان 4( تابنا 3( زَهره‌در: وحشت‌زده / یکتا: بی‌مانند / گلبنُ: بیخ بوتۀ گل 	

معنی و تلفّظ واژۀ »قوت« در کدام گزینه متفاوت است؟-55
1( تـوام جگـر مخـور ار زان‌که من خورم شـاید 
2( پـای در گل مانـدگان را قـوت رفتـار نیسـت
3( از مـراد شـاه منصـور ای فلـک سـر برمتاب

4( بـــر مـــن خســـته بیـــن و تنـــد مران 

کــه قــوت خســته‌دلان جــز جگر نمی‌باشــد
یــاد دریــا می‌کند ســیلاب و از خــود می‌رود
ــن ــازو ببی ــوت ب ــر ق ــیر بنگ ــزی شمش تی
نیست ــدن  ــ ــ دوی ــوت  ــ ق ــرا  ــ م ــه  کـ

معنی و تلفّظ واژۀ »قوت« در کدام گزینه متفاوت است؟-66
ــد  ــرزیر شـ ــری سـ ــم کافـ ــرص و وهـ 1( حـ
خوش‌گـــوار  قـــوت  و  الله  طعـــام  2( از 
3( ضـرورت اسـت کـه پیش تـو پنجه نگشـایم 
جـان بـرادر  مخـور  امّـا  فطـره‌ام  4( بگیـر 

اژدهـــا از قـــوت مـــوری ســـیر شـــد
سـوار شـو  کشـتی  چـو  دریـا  چنـان  بـر 
مـرا کـه قـوت بـازوی زورمنـد تـو نیسـت
کـه مـن در این رمضـان قوت غالبـم غم بود

معنی و تلفّظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟-77
1( تـن مـا بـه مـاه مانـد که ز عشـق می‌گـدازد 
2( زهره ‌سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت

3( ز وصـف کـوی تـو گـر شـمّه‌ای نسـیم بهـار 
تـو  مـاه  ز  بگیـرد  نـور  چـو  زمیـن  4( روی 

دل مـا چو چنـگ زهره کـه گسسـته‌تار بادا 
کس ندارد ذوق مسـتی میگساران را چه شد

بـاغ عرضـه دهـد، زهـرۀ چمـن بـدرد  بـه 
گویـی هـزار زهـره و خورشـید بر سماسـت 

معنی و تلفّظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟-88
بی‌تـــو  ندانـــد  راه  خـــرد  کـــه  1( حقّـــا 
ــرد  ــوی بـ ــی ز دردت بـ ــی طوطـ 2( آن یکـ
3( در آسـمان نـه عجـب گـر بـه گفتـه حافـظ
نبینـــد گـــر  او  زهـــرۀ  4( بـــدرّد 

جــان زهــره نــدارد کــه بمانــد بی‌تــو
بمـــرد و  لرزیـــد  و  بدریـــد  زهـــره‌اش 
ــیحا را ــص آورد مس ــه رق ــره ب ــرود زه س
درون را کاو بـه زشـتی شـکل چـون اسـت

معنی و تلفّظ واژۀ »زهره« در کدام گزینه متفاوت است؟-99
ــگ دوش  ــی‌زد چنـ ــدم همـ ــره را دیـ 1( زهـ
ـــود  ـــار نب ـــرۀ گفت ـــرم زه ـــه گ ـــاد آن‌ک ـــاد ب 2( ی
او  مرّیـــخ  چـــون  چشـــم  هـــوای  3( در 
4( ز شـــوق مجلـــس مســـتان نگـــر بـــه بـــزم افـــق 

ای همـــه چـــون دوش مـــا شـــب‌های چـــرخ
ـــرا ـــود م ـــر ب ـــو هـــر روز خب آخـــر از حـــال ت
ســـاز ده ای زهـــره بـــاز آن چنـــگ را
که زهره نغمه‌ســرای اســت و مشــتری رقّاص
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معنی واژۀ »کام« در کدام گزینه متفاوت است؟1010
ـــم ـــل بدخوی ـــام را آن طف ـــادر ایّ ـــار م 1( کن
2( خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین‌کام
ــتی ــخ نگش ــی تل ــر کام کس ــون جگ 3( از خ
4( حالوت سـخنش کام جـان کنـد شـیرین

که نتواند به کام هر دو عالم کرد خاموشـم
خجلـت از نخـل دل بی‌ثمـر خـود داریـم
گــر در خــور این بــاده مــرا حوصلــه بودی
ــان آرد ــه در بی ــر ک ــش ه ــی ز لب عبارت

معنی واژۀ »کام« در کدام گزینه متفاوت است؟1111
1( هیــچ کامــی ز دهــان تــو نکــردم حاصــل 
ــن  ــت ولیک ــته‌دهان اس ــم آن پس 2( کام دل
ــکّر ــچ و ز ش ــو هی ــد مگ ــنی قن 3( از چاش
ــر گشــت ــون زه ــم چ ــیّ غ ــم از تلخ 4( کام

چه کنم؟ کز تو مرا یک سر مو حاصل نیست
ــرد ــا نتــوان ک زان پســته‌دهان هیــچ تمنّ
زان رو کــه مرا از لب شــیرین تو کام اســت
ــاد ــاد بـ ــادخواران یـ ــوش شـ ــگ نـ بانـ

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟1212
ــک آمد آن ــد  آم ــت و  ــت آن‌کــه رف 1( رفـ
زیــنــهــار را  مـــرگ  ــشــو  م 2( پـــذیـــره 
ــرد ــازگ ب رو  ــفــت  گ را  3( فـــرســـتـــاده 
ــود؟ وج ز  کنی  ــرا  چ شـــادی  ــره  ــی 4( خ

ــم داری ــه غ ــره چ ــود خی ــه ب ــود آن‌ک ب
ــه غــم هــوش ‌دار مــده خیــره جــان را ب
ک مــرد بگویــش کــه ای خیــره ناپــا
عــدم؟ ز  خــوری  چــرا  غــم  بیهــده 

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟1313
بـــود تیـــره  مشـــتری  او  دیـــدار  1( ز 
2( برآمـــد یکـــی نعـــره زان سرکشـــان

ــاه  ــادمان گشـــت فرخنـــده شـ 3( از آن شـ
ـــدر ـــدو ســـپرد پ ـــزاف ســـپه را ب ـــر گ ـــه ب 4( ن

ــود ــره ب ــان خی ــش هم ــش روی خــرد پی
ــون بیهُشــان ــاه چ ــد ش ــره ش در آن خی
ــپاه ــدان س ــره ز چن ــت خی ــش گش دل
نــه خیره گفت که لشــکر نگه کن و بشــمار

معنی واژۀ »خیره« در کدام گزینه متفاوت است؟1414
1( چه فسون کردی بر من که به تو دادم دل؟
2( ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش
او می‌کـرد از عشـق روی  3( کسـی ملامتـم 
ک سـر کویت؟ 4( خیـره چـه سـراندازم بر خا

دل چـرا دادم خیـره به ‌فسـون تـو به باد؟
وز عمـر جهـان بهرۀ خـود کـرده فراموش
که خیره چند شتابی به خون خود خوردن؟
گـر بوسـه زنـم پایـت سـر برنکنـی دانـم!

معنی واژۀ »همسری« در کدام گزینه متفاوت است؟1515
همسری دعـــوی  از  آرش  1( بــــرون 
ــادرش مـ از  شــاهــنــشــه  2( پــذیــرفــت 
خویش استاد  با  که  گردی  شا 3( نحس 
ــا بــرداشــتــنــد ــی ــب ــری بـــا ان ــس ــم 4( ه

کـــز ایـــن پایـــه دارا کنـــد ســـروری
ــرش ــر سـ ــری بـ ــر همسـ ــاد افسـ نهـ
ــش ــه پیـ ــد بـ ــازد و آیـ ــری آغـ همسـ
اولیـــا را هم‌چـــو خـــود پنداشـــتند

معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه متفاوت است؟1616
1( سـرو آزاد بـه بـالای تـو می‌مانـد راسـت 
2( معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر
3( کـفّ جـواد تـو چون ابر بهار اسـت راسـت
مـــرا بـــاد  و  ابـــر  ماننـــد  4( راســـت 

رفتـاری نشـود  میسّـر  تـو  بـا  لیکنـش 
کبـر رها نمی‌کنـد کز پس و پیـش بنگری
زو زده بـر شـوره‌زار لالـه چـو بر کشـتمند
بـر بـه  و  بحـر  بـه  همـی  بایـد  رفـت 

معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه متفاوت است؟1717
ــا مــن کــرد راســت  ــا تــو کــه ب 1( آن کنــد ب
آراســت  تــو  بهــر  آســمان  و  2( زمیــن 
3( همّتش آن اسـت تا غالب شود بر دشمنان 
4( بـه نهاد و خو و صورت به پدر ماند راسـت 

پیـــش مـــن بنشـــین و نیکـــو بنگـــرم
از ایـــن برخاســـتی بـــا قامـــت راســـت
راست چون بر دشمنان غالب شود غافر شود
پسـر آن اسـت پـدر را کـه بمانـد بـه پدر
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معنی واژۀ »راست« در کدام گزینه با بیت »راست به مانند یکی زلزله / داده تنش بر تن ساحل یله« یکسان است؟1818
1( راســـت زهـــری اســـت شـــکّرین انجـــام 
2( ســـیه رنـــگ بهـــزاد را پیـــش خواســـت 
3( چـو در ره مـی‌روی منگـر چـپ و راسـت 
4( گل بخندیـد کـه از راسـت نرنجیـم ولـی 

کـــج نباتـــی کـــه تلـــخ ســـازد کام
ـــت ـــت راس ـــتون اس ـــهِِ بیس ـــی کُ ـــو گفت ت
نظـر بر خویش کن کاین سـخت زیباسـت
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

معنی واژۀ »سهم« در کدام گزینه متفاوت است؟1919
1( تیـــغ تـــو گـــر بـــه جانـــب دریـــا گـــذر کنـــد
2( می‌شـــوی ســـهم شـــعله، خـــار مشـــو
ـــو ـــدوی ت ـــزد ع ـــره گری ـــبان تی 3( زآن در ش
ـــن ـــردان پیلت ـــه گُ ـــرزه ب ـــم، ل ـــد ز بی 4( افت

ـــار ـــه کوهس ـــزد ب ـــگ گری ـــهم او نهن از س
می‌شـــوی صیـــد گربـــه مـــوش مبـــاش
کــز ســهم تــو ز ســایۀ خــود می‌کنــد حذر
گـــردد ز ســـهم، خـــون دل خســـروان روان

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟2020
زاهـد ملامـت  خـار  مـا  ره  در  نهـد  1( ور 
2( قـدر وقـت ار نشناسـد دل و کاری نکنـد
3( شـرممان بـاد ز پشـمینۀ آلـودۀ خویـش
4( در بیابـان فنـا گـم شـدن آخـر تـا کـی؟

بریـم مکافـات  زنـدان  بـه  گلسـتانشْ  از 
بس خجالت کـه از این حاصل اوقات بریم
گـر بدیـن فظـل و هنـر نـام کرامـات بریم
ره بپرسـیم مگـر پـی بـه مهمّـات بریـم

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟2121
ــود بی‌ثمــری دســت حمایــت 1( از ســنگ ب
2( از عالــم پرشــور مجــو گوهــر راحــت
3( بیهـوده مسـوزان نفس خویـش چو غوّاص
4( خرسـند بـه فرمان قضـا باش کـه این تیغ

نـدارد هیـچ  ثمـر  کـه  درختـی  آسـوده 
کایـن بهـر به جـز مـوج خطر هیـچ ندارد
کایـن نـه صـدف پـوچ، گهـر هیـچ نـدارد
نـدارد هیـچ  تسـلیم، سـپر  از سـر  غیـر 

در کدام بیت غلط املایی وجود دارد؟2222
1( هـر آن کـه راز دو عالم ز خطّ سـاغر خواند
2( ورای طاعـــت دیوانـــگان ز مـــا مطلـــب
3( دلـم ز نرگـس سـاقی امان نخاسـت بـه  جان
4( ز جـور کوکـب طالـع سـحرگهان چشـمم

ک ره دانسـت رمـوز جـام جـم از نقش خا
کـه شـیخ مذهب مـا عاقلـی گنه دانسـت

چـرا کـه شـیوۀ آن ترک دل‌سـیه دانسـت 
چنان گریسـت که ناهید دید و مه دانسـت

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟2323
1( زهــرۀ مردان نــداری خدمت ســلطان مکن

2( عمـــر بـــه شـــادی چـــو ســـنایی گـــذار 
ـــد  ـــیار ش ـــط بس ـــن نم ـــردن زی ـــه ک 3( توب
گـــر نـــه عقـــل بـــه مســـتی فروکشـــد لنگـــر 4( ا

پنجۀ شـیران نداری عـزم این میدان مکن
کار بـــه سســـتیّ و حقـــارت مکـــن
شـــد بیـــزار  او  توبـــه  از  عاقبـــت 
ببـرد بال  ورتـه  ایـن  از  کشـتی  چگونـه 

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟2424
»پسر گفت: ای پدر، قول حکما را چگونه مخالفت کنیم که گفته‌اند: رذق ارچه مقسوم است، به اسباب حصول تعلّق شرط است و بلا اگرچه مقدور، از 

ابواب دخول آن اجتناب واجب.«
4( یک 3( دو	 2( سه	 1( چهار	

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟2525
»واجب است بر تو که حقّ نعمت او بگزاری، مگر خود را از این ورطۀ بلا برهانی و نیز نصرت مظلوم، و یاری او در بیان حجّت در حال مرگ و زندگانی، 
اهل مروّت فرض شناسد؛ چه، هرکه حجّت مرده پوشیده گرداند، روز قیامت حجّت خویش فراموش کند و از این نمت فصلی بر او دمید تا وی را در 

میانۀ معرکه بازانداخت.«
4( یک 3( دو	 2( سه	 1( چهار	
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واژه‌های مشخّص‌شده در همۀ گزینه‌ها »نقش مفعولی« دارند، به‌جز .......... .2626

1( آه از آن نرگــس جادو کــه چه بازی انگیخت

2( مشــکل خویــش بــر پیــر مغان بــردم دوش

3( مبـاش بی‌ می و مطرب که زیر طاق سـپهر

4( مژدگانــی بــده ای دل که دگر مطرب عشــق

آه از آن مسـت که با مردم هشـیار چه کرد

می‌کـرد معمّـا  حـل  نظـر  تأییـد  بـه  کاو 

بدیـن ترانـه غـم از دل بـه در توانـی کـرد

کـرد مخمـوری  چـارۀ  و  زد  مسـتانه  راه 

واژه‌های مشخّص‌شده در همۀ گزینه‌ها »نقش مفعولی« دارند، به‌جز .......... .2727

از بخـت شـکایت منمـا 1( ای عـروس هنـر 

2( جنـگ هفتـاد و دو ملّـت همـه را عـذر بنه

3( حسـب‌حالی ننوشـتیّ و شـد ایاّمـی چنـد

افسـونگری آیـت  بخوانـد  سـاقی  4( نرگـس 

آمـد دامـاد  کـه  بیـارای  حسـن  حجلـۀ 

افسـانه زدنـد ره  ندیدنـد حقیقـت  چـون 

محرمی کو که فرسـتم به تـو پیغامی چند؟

حلقــه اوراد مــا مجلــس افســانه شــد

واژه‌های مشخّص‌شده در همۀ گزینه‌ها »نقش مسندی« دارند، به‌جز .......... .2828

گیتـــی شـــیدای  نگشـــتی  1( حافـــظ 

اسـت کمان‌ابرویـی  هـوادار  بـاز  دل  2( مـرغ 

3( دل بیمـار شـد از دسـت رفیقـان مـددی

4( از بتان آن طلب ار حسـن شناسـی ای دل

ــد ادیـــبـــان ــن ــدی پ ــی ــن ــی‌ش ــر م گـ

ای کبوتـر نگـران بـاش کـه شـاهین آمـد

تـا طبیبـش به سـر آریـم و دوایـی بکنیم

کایـن کسـی گفت کـه در علم نظـر بینا بود

واژه‌های مشخّص‌شده در همۀ گزینه‌ها »نقش قیدی« دارند، به‌جز .......... .2929

چـه؟ یعنـی  برانداختـه‌ای  پـرده  گهـان  1( نا

رقص‌کنـان ذرّه‌صفـت  او  هـواداری  2( بـه 

3( جـام مـی‌ گیـرم و از اهـل ریـا دور شـوم

4( سرایی را     که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

مسـت از خانـه بـرون تاختـه‌ای یعنی چه؟

تـا لـب چشـمۀ خورشـید درخشـان بـروم

بگزینـم ک‌دلـی  پا اهـل جهـان  از  یعنـی 

دل بی‌عشـق، می‌گردد خراب آهسته‌آهسته

قافیه در کدام گزینه »نقش قیدی« دارد؟3030

1( مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

2( پیـر پیمانه‌کـش من کـه روانش خـوش باد

می‌گفتـم لالـه سـحر  در چمـن  صبـا  3( بـا 

4( کمتـر از ذرّه نـه‌ای پسـت مشـو مهـر بـورز

گفت ای چشـم و چراغ همه شیرین‌سخنان

گفـت پرهیز کـن از صحبت پیمان‌شـکنان

که شـهیدان که‌اند این همـه خونین‌کفنان؟

تـا بـه خلوتگـه خورشـید رسـی چرخ‌زنان

قلمرو ادبی

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« وجود ندارد؟3131

1( درد عشـــق تـــو کـــه جـــان می‌ســـوزدم

2( ســـرو منـــی و از دل بســـتان خـــودت خوانـــم

ـــم ـــه جـــان ده، می‌ده ـــی ک ـــن! گفت ـــاه م 3( م

4( بـــی مـــه رخســـار و شـــب زلـــف او

گـر همـه زهر اسـت از جان خوش‌تر اسـت

درد منـی و از جـان درمـان خـودت خوانم

ــم؟! ــون کنـ ــی چـ ــر گرانـ ــقم، آخـ عاشـ

خاطـــرم از شـــمع شبســـتان گرفـــت

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« به‌کار نرفته است؟3232

1( چشـــم دل بگشـــا و در جان‌هـــا نگـــر

2( این عشـق آتشی‌سـت که جان مرا بسوخت

3( شـــب ســـیاه بـــدان زلفـــکان تـــو مانـــد

ــی ــر نتوانـ ــر وگـ ــش نگـ ــید رخـ 4( خورشـ

چـون بیامـد، چـون شـد و چـون مـی‌رود

داغـی به دل نهـاد و دلم زآن نشـان گرفت

مانـد تـو  رخـان  کـی  پا بـه  روز  سـپید 

آن زلـف سـیه نگـر کـه همسـایۀ اوسـت
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در کدام گزینه آرایۀ »تشخیص« وجود ندارد؟3333
1( غـم شـربتی ز خـون دلم نوش کـرد و گفت 
2(‌ دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت؟
گویـد تـو  روی  تـرک  کـه  نـدارد  3( عقـل 
4( سالم مـن برسـان ای صبـا! بـه یـار و بگو

این شــادی کســی که در این دوْر خرّم است
آیا چه جاست این که همه روزه با نم است؟
چشــم نباشــد کــز آن جمــال بگــردد
که ســعدی از ســر عهد تو برنخاســت هنوز

در همۀ گزینه‌ها آرایۀ »تشخیص« به‌کار رفته است، به‌جز ......... .3434
1( به سـروقتم نمی‌آیی خزان گشـتم نمی‌پرسـی
2( نشـان عهـد و وفـا نیسـت در تبسّـم گل
3( عشـق آمـد و بنشسـت بـه تخـت دل مـا
می‌آیـد روان  آب  و  می‌دمـد  4( سـبزه‌ها 

بهشـت مـن! بهار من! گل رعنـای باغ من!
بنـال بلبـل بـی‌دل که جـای فریاد اسـت
چـون او بنشسـت عقل از آن‌جا برخاسـت
ابـر چـون دیـدۀ مـن گریه‌کنـان می‌آیـد

در کدام گزینه آرایۀ »تشخیص« به‌‌کار نرفته است؟3535
1( بــر مــا گذشــت خــوب و بــد امّــا تــو روزگار
2( نداند گر کســی راه گلســتان را در این موسم
روحانــی! بهــار  ای  مــن!  عیــد  3( ای 
4( ابــر و بــاران و مــن و یــار سِــتاده بــه وداع

فکری به حال خود بکن این روزگار نیسـت
به گلشـن از صدای خندۀ گل می‌توان آمد
بی‌همتـا! نـگار  ای  مـن!  مـاه  ای 
مـن جـدا گریه‌کنـان، ابـر جـدا، یـار جـدا

در همۀ گزینه‌های زیر، به‌جز .......... آرایۀ »کنایه« وجود دارد. 3636
ــم را دوخـــت ــو دهانـ ــر تـ 1( دســـت هجـ
ـــه را ـــه مهـــر ســـینۀ میخان 2(‌ رازهـــای ســـر ب
3( کجـــا عاقـــل در ایـــن کشـــتی نشـــیند؟
ـــودی ـــی دل رب ـــه خواب ـــن ب ـــت از م 4( نخس

تـــا نگویـــم کـــه مکـــن پـــرده‌دری
ـــۀ خامـــوش می‌بایـــد شـــنید از لـــب پیمان
کـــه عاقـــل نیـــز آن دریـــا ببینـــد
بـــه بیـــداری هـــزارم غـــم فـــزودی

در کدام گزینه آرایۀ »کنایه« وجود ندارد؟ 	3737
1( حلال گشــت به چشــم تو خــون من گرچه
2( بــی علــم، دیــن همــی چــه طمــع داری؟
دارم وفایــی  امّیــد  کــه  روز  آن  تــو  3( از 
4( گل اندک‌عمــر و چنــدان بــاد در ســر!

هنــوز از دهنــت بــوی شــیر می‌آیــد
ســایی؟! چــرا  خیــره،  آب،  هــاون  در 
تــو در آن روز بکوشــیّ و جفــا بیــش کنــی
را؟! گلســتان  نایــد  خنــده  چگونــه 

در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« به‌کار رفته است؟	 زبان 85 3838
1( یـا برو هم‌چون زنان رنگـیّ و بویی پیش گیر
2( هر خسـی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسـد؟
3( بـرگ بی‌برگـی نـداری، لاف درویشـی مزن
4( چرخ گردون این رسـن را می‌رسـاند تا به چاه

یا چو مردان اندرآی و گوی در میدان فکن
گام‌زن بایـد  مـرد  و  پرده‌سـوز  بایـد  درد 

رخ چو عیّاران نداری، ‌جان چو نامردان مکن
گر همی صحرات باید، چنگ درزن در رسن

در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« به‌کار نرفته است؟	 انسانی 87 3939
1( با من به سلام خشک، ای دوست! زبان تر کُن 
2( مـا گرچـه مـردِ تلـخ شـنیدن نه‌ایـم لیک
جنـان سـوی  کشـد  بـو  آن  را  تـو  3( تـا 
4( آن بلبلـم کـه چون کشـم از دل صفیر گرم

تـا از مـژه هـر سـاعت لعـلِ تـَرَت افشـانم
تلخـی کـه از زبـان تـو آیـد شنیدنی‌سـت
گلســـتان دلیـــل  باشـــد  گل  بـــوی 
شـنید می‌تـوان  نفََسـم  از  محبّـت  بـوی 

در همۀ بیت‌های زیر، به غیر از بیت .......... آرایۀ »حس‌آمیزی« وجود دارد.	 خارج 404086
1( از این شعر ترِ شیرین ز شاهنشه عجب دارم
2( به ترانه‌های شـیرین، بـه بهانه‌های رنگین
3( بـــوی دهـــن تـــو از چمـــن می‌شـــنوم
4( منگـر بدین ضعیف تنم زآن که در سـخن

که سر تا پای »حافظ« را چرا در زر نمی‌گیرد
بکشـید سـوی خانه، مَه خـوب خوش‌لقا را
رنـــگ تـــو ز لالـــه و ســـمن می‌شـــنوم
زیـن چـرخ پرُسـتاره فـزون اسـت اثـر مرا
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در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« مشهود نیست؟	 تجربی 414185
ارزانـی ‌دار  مـن  بـه  خدایـا!  فقـر  1( دولـت 
2( صـد میکده خـون بیش ‌کشیده‌سـت لب من
گلوسـوز نالـه  نشـود  نوشـی  چشـمۀ  3( بـی 
4( نشـئۀ دیـدار سـاقی رونق مسـتی شکسـت

کاین ‌کرامت سبب حشمت و تمکین من است
کشیده‌سـت گفتـار  رنگینـی  بـه  کار  تـا 
شیرین‌ســخنی نــی ز لــب یار کشیده‌ســت
هیچ کس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید

در همۀ ابیات، به‌جز بیت .......... آرایۀ »حس‌آمیزی« به‌کار رفته است.	 هنر 85 4242
دارد اثرهــا  ســوزنده  نالــۀ  ایــن  1( آخــر 
2( زآن لـب کـه مـژدۀ نفسـش آب زندگی‌سـت
پیداسـت زبـان  لکنـت  و  دل  اضطـراب  3( ز 
4( رنگین‌سـخنان در سـخن خویـش نهان‌انـد

دارد سـحرها  فروزنـده  تاریـک  شـب 
نمی‌رسـد گـو  دعا بـه  هـم  تلـخ  دشـنام 
دارد وصیّتـی  مـردن  دمِ  هـم  شـمع  کـه 
از نکهت خود نیسـت به هـر حال، جدا گل

در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« مشهود نیست؟	 تجربی 84 4343
داری گـــر  ا شـــراب  منشـــین  1( تلـــخ 
2( هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شـد به عشـق
دیـــد پر‌شـــرم  کاووس  شـــاه  3( رخ 
4( مـا گرچـه مـرد تلـخ شـنیدن نه‌ایـم لیـک

داری گــر  ا کبــاب  کــن  کــم  شــور 
ــا ــم دوام م ــدۀ عال ــر جری ــت ب ــت اس ثب
ســخن گفتنــش بــا پســر نــرم دیــد
تلخـی کـه از زبـان تـو آیـد شنیدنی‌سـت

در همۀ ابیات، به‌جز بیت ............ آرایۀ »حس‌آمیزی« مشهود است.	 هنر 444484
1( بـه زبـان چـرب ای جـان! بنـواز جـانِ ما را
معشـوق بگویـد  تلـخ  سـخن  مکـرّر  2( گـر 
3( دل در طلـبِ خنـدۀ شـیرین تو خون شـد
4( ز طبـع خسـتۀ مـن عـذر خامشـی مپذیـر

به سالم خشـک خوش کن دل ناتوان ما را
عاشـق آن نیسـت که این نکته مسـلّم دارد
جـان در طمـع لعـل شـکرخای تـو افتـاد
سـخن گـره نگشـاید چـو طبـع بسـته بوَُد

در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« به‌کار نرفته است؟	 خارج 84 4545
1( آن بلبلـم کـه چـون کشـم از دل صفیر گرم
2( چه شـد کـه از همه جـا بـوی درد می‌آید؟
3( از جـواب تلـخ، گوشـم چون دهان مار شـد
بشـنوم گفتنـْش  و  ببینـم  رفتنـش  4( تـا 

شـنید می‌تـوان  نفسـم  از  محبّـت  بـوی 
می‌آیـد سـرد  آه  می‌شـنوم  هرکـه  ز 
من همان از ساده‌لوحی حلقه بر در می‌زنم
از پـای تـا به سـر همه سـمع و بصر شـدم

در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« وجود ندارد؟	 خارج 83 4646
1( بـه ترانه‌هـای شـیرین، به بهانه‌هـای رنگین
2( مـا گرچـه مـرد تلـخ شـنیدن نه‌ایـم لیـک
3( چون بر تو روشن است چه گویم ز حال دل؟
4( بـوی خـوش تـو هرکـه ز بـاد صبـا شـنید

بکشـید سـوی خانه، مهِ خـوب خوش‌لقا را
تلخـی کـه از زبـان تـو آیـد شنیدنی‌سـت
گفتن چه احتیاج که شـمع سـحر چه شد؟
شـنید آشـنا  سـخن  آشـنا  یـار  از 

در همۀ گزینه‌ها، به‌جز گزینۀ .......... آرایۀ »حس‌آمیزی« به‌کار رفته است.	 زبان 81 4747
می‌شـنوم چمـن  از  تـو  دهـن  1( بـوی 

2( بـه ترانه‌های شـیرین، به بهانه‌هـا‌ی رنگین 
3( هیچ جوینده ندانسـت که جای تو کجاسـت
4( شـیرین‌تر از آنـی بـه شـکرخنده کـه گویم

می‌شـنوم سـمن  و  لالـه  ز  تـو  رنـگ 
بکشـید سـوی خانه، مهِ خـوب خوش‌لقا را
آخـر ای خانه‌برانـداز! سـرای تو کجاسـت؟
ای خسـرو خوبـان! کـه تـو شـیرین زمانـی

در همۀ گزینه‌ها آرایۀ »حس‌آمیزی« وجود دارد، به‌جز .......... .4848
او شـبی بـوی  ک درش  ز خـا بشـنوم  1( تـا 
2( گر به سـبک مدّعی رنگین نمی‌گویم سـخن
شـکّرین خنده‌هـای  دارد  تلـخ  3( گریه‌هـای 
گر فرهاد و شیرین هر دو در دوران من بودی 4( ا

ک کوچـه خـوار بخواهـم گریسـتن در خـا
رخ متاب از من که عاشق را زبانی دیگر است
گر دهد دامن به دسـتت گل ز استغنا مگیر
یکی شرمنده از من، آن یک از جانان من بودی
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در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« به‌کار نرفته است؟ 4949

1( ای دهانــت ز لــب و لــب ز دهــان شــیرین‌تر

2( این چه رنج اسـت کـز او راحت جان می‌یابم؟

ــر ــدم خوش‌ت ــق ندی ــخن عش ــدای س 3( از ص

4( عکس لب در جام می بنمای و آن‌گه خوش بنوش

خنده شـیرین و سخن گفتن از آن شیرین‌تر

وین چه درد اسـت کز او بوی دوا می‌شـنوم؟

یــادگاری کــه در ایــن گنبــد دوّار بمانــد

شـربت تلـخ اسـت آن را چاشـنی از قند کن

در کدام گزینه آرایۀ »حس‌آمیزی« وجود ندارد؟ 	5050

گر فرهاد و شیرین هر دو در دوران من بودی 1( ا

2( کـه خبـر برد بـه یـار از من مبتالی غمگین

3( جـان شـیرین خـوش اسـت و چـون بشـود

4( وصال خواهم و این در به روی من که گشـاید

یکی شرمنده از من، آن یک از جانان من بودی

کـه لبش بریخت خونم بـه بهانه‌های رنگین؟

نیست حکایت  بــه‌جــز  جــان  ــس  پ از 

ز خنـدۀ شـکرینت چـو فتـح بـاب نبینـم؟

در کدام بیت آرایۀ »حس‌آمیزی« وجود ندارد؟ 	5151

1( گـر تـو خواهی که یکی را سـخن تلـخ بگویی

یـــار ببوســـید  مـــن دوش  لـــب  2(‌ بـــر 

و دور نزدیـــک  و  و خویـــش  بیگانـــه  3( ز 

4( ز حـــرف ســـرد دل مـــا چـــو غنچـــه بگشـــاید

سـخن تلـخ نباشـد چـو برآیـد بـه دهانـت

ــی؟ ــارَم ــت ــف ــزه گ ــامـ ــرا بـ ــ ــه چ ــ ورنـ

بـــدان لعـــل شـــیرین بـــرآورد شـــور

ـــن ـــود روش ـــحر ش ـــیم س ـــه نس ـــا ب ـــراغ م چ

قلمرو فکری و اطّلاعات ادبی

»الهی‌نامه« اثر کیست؟5252

2( سعدی شیرازی	 		 1( ناصرخسرو
4( مولوی 		 3( عطاّر نیشابوری

کدام گزینه با بیت »الهی، فضلِ خود را یار ما کن / ز رحمت، یک نظر در کار ما کن« تناسب معنایی بیش‌تری دارد؟5353

ــم را ــو دل ــال ت ــد وص ــد امّی ــوش می‌کن 1( خ

ــت ــر دس ــق بگی ــه خلای ــاز جمل 2( ای کارس

گرچــه نــدارد کســی ز تــو 3( امّیــد صلــح ا

باشــد وصلــت از خــدای  4( مقصــود مــن 

ایــن دولتــم از لطــف خــدا دور نباشــد

شــیرین‌تر از امیــد تــو بر جان نبود و نیســت

بگـــذار از بـــرای خـــدا جـــای آشـــتی

امّیـــد چنـــان شـــود کـــه دل می‌خواهـــد

مفهوم »هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی / یقین دانم که بی‌شک، جانِ‌ جانی« با همۀ ابیات، به‌استثنای بیت ............ تناسب دارد. 5454

1( آن دهـا�ن نیس��ت که در وصف ســخن‌دان آید 

ــت رســید ــن حال 2( چ��ون س��خن در وص�ـف ای

ــن  ــف مک �ـه وص ـت زمان ـ صفاـ 3( خ��دای را بهـ

4( وصـف�� خوبـّی�� او چـــه دانــ�م گفـــت؟

مگـر انـدر سـخن آیـیّ و بدانم که لب اسـت 

ـــد  ـــذ دری ـــم کاغ ـــت و ه ـــم بشکس ـــم قل ه

که هر سه وصف زمانه‌ست »هست« و »باید« و »بود« 

ــزار چــنــدیــن اســت ــ ــم ه ــوی ــه گ ــرچ ه

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ندارد؟5555

»هــر آن وصفــی کــه گویــم، بیــش از آنــی

1( وصـف تـو را چنان‌که تویی چـون کنم خیال؟

اسـت مشـتاقان  دل  فتـوح  و  روح   2( راحـت 

ک‌ضمیـری 3( از وصـف تـو عاجـز شـده هـر پا

4( خواهـم بـه جان که وصف تو گویـم به صد زبان

یقیـن دانـم کـه بی‌شـک، جـانِ جانی« 

زیـاده‌ای آیـد  مـن  خیـال  در  هرچـه  کـز 

هـر حدیثـی کـه در او وصـف و ثنای تـو بوَد

چیره‌زبانـی هـر  شـده  خیـره  تـو  نعـت  وز 

چـون ‌بینمت کـه برتـر از آنی،‌ چـه گویمت؟
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پاسخ‌های تشریحی

معنی درست واژه‌ها:11 	3
کت وَرطه: زمین پست، مهلکه، هلا

نادره: بی‌نظیر، بی‌مانند
خیره: فرومانده، سرگشته، حیران، لجوج، بیهوده 

نمط: روش، نوع 
معنی درست واژه: زهی: آفرین22 	4
معنی درست واژه‌ها:33 	2

خاییدن: جویدن، به دندان نرم کردن 
هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعیّت مردم 

برازندگی: شایستگی، لیاقت 
ک، وحشت‌آور 44 معنی درست واژه‌: زَهره‌در: ترسنا 	3
واژۀ »قوت« در گزینۀ )1( با تلفّظ »قوت« )بر وزنِ »سود«( و به 55 	1

ک« به کار رفته است و در سایر گزینه‌ها با تلفّظ »قوّت« و به  معنی »خورا
معنی »نیرو و توان«.

با تلفّظ »قوّت« و به معنی »نیرو و 66 واژۀ »قوت« در گزینۀ )3(  	3
ک« به کار رفته  توان« و در سایر گزینه‌ها با تلفّظ »قوت« و به معنی »خورا

است.
به معنی »کیسۀ 77 و  تلفّظ »زَهره«  با  گزینۀ )3(  واژۀ »زهره« در  	3

صفرا« و در سایر گزینه‌ها با تلفّظ »زُهره« و به معنی »سیّارۀ ناهید« به کار 
رفته است. این سیّاره مشهور است به »نوازندۀ فلک«!

به معنی »سیّارۀ 88 تلفّظ »زُهره« و  با  واژۀ »زهره« در گزینۀ )3(  	3
ناهید« و در سایر گزینه‌ها با تلفّظ »زَهره« و به معنی »کیسۀ صفرا« به کار 

رفته است.
به معنی »کیسۀ 99 و  تلفّظ »زَهره«  با  گزینۀ )2(  واژۀ »زهره« در  	2

صفرا« و در سایر گزینه‌ها با تلفّظ »زُهره« و به معنی »سیّارۀ ناهید« به کار 
رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »آرزو و خواسته« و در سایر 101 	1
گزینه‌ها در معنی »دهان« به کار رفته است.

واژۀ »کام« در این گزینه در معنی »دهان« و در سایر گزینه‌ها در 111 	4
معنی »آرزو و خواسته« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )3( در معنی »سرکش و  لجوج« و در سایر 121 	3
گزینه‌ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )4( در معنی »بیهوده« و در سایر گزینه‌ها 131 	4
در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« به کار رفته است.

واژۀ »خیره« در گزینۀ )2( در معنی »حیران، سرگشته و فرومانده« 141 	2
و در سایر گزینه‌ها در معنی »بیهوده« به کار رفته است.

واژۀ »همسری« در گزینۀ )2( در معنی »زوج برگزیدن« و در سایر 151 	2
گزینه‌ها در معنی »برابری و مساوات« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »مقابل چپ« و در سایر 161 	2
گزینه‌ها در معنی »به درستی و کاملاً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در گزینۀ )2( در معنی »بی‌انحراف و متعادل« و در 171 	2
سایر گزینه‌ها در معنی »به درستی و کاملاً« به کار رفته است.

واژۀ »راست« در بیت سؤال و گزینۀ )2( در معنی »به درستی و 181 	2
کاملاً«  به کار رفته است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

1( درست، مقابل دروغ
3( مقابل چپ

4( درست، مقابل دروغ
»سهم« در این گزینه به معنی »بهره و نصیب« آمده، امّا در سه 191 	2

گزینۀ دیگر در معنی »ترس و بیم« است.
املای درست واژه: فضل: بخشش، کَرَم، نیکویی202 	3
املای درست واژه: بحر: دریا )بهرِ: برایِ(212 	2
املای درست واژه: خواستن: طلب کردن )خاستن: بلند شدن(222 	3
املای درست واژه: ورطه: گرداب232 	4
املای درست واژه: رزق: روزی242 	4
املای درست واژه‌‌: نمط: روش، شیوه252 	4
مطرب عشق )نهاد( راه مستانه زد.262 	4

بررسی سایر گزینه‌ها:

1( ]آن مست[ با مردم هشیار چه )مفعول( کرد.
2( ]من[ دوش مشکل )مفعول( خویش برِ پیر مغان بردم.

3( بدین ترانه غم )مفعول( از دل توانی به در کرد.
نرگس ساقی آیت افسونگری )مضاف‌الیه( بخواند.272 	4

بررسی سایر گزینه‌ها:

1( ]تو[ حجلۀ )مفعول( حسن بیارای.
2( ]آنان[ حقیقت )مفعول( ندیدند.

3( ]تو[ حسب‌حالی )مفعول( ننوشتی.
دل بیمار )صفت( از دست شد )فعل غیراسنادی(.282 	3

»شد« در این گزینه در معنیِ »رفت« آمده و فعل اسنادی نیست.
بررسی سایر گزینه‌ها:

1( حافظ شیدای گیتی )مسند( نگشتی )فعل اسنادی(.
2( ]تو[ نگران )مسند( باش )فعل اسنادی(.

4( ]او[ در علم نظر بینا )مسند( بود )فعل اسنادی(.
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ک‌دلی )مفعول( بگزینم.292 ]من[ پا 	3
بررسی سایر گزینه‌ها:

1( ]تو[ از خانه مست )قید( برون تاخته‌ای.
2( ]من[ به هواداری او )گروه قیدی(، ذرّه‌صفت )قید(، رقص‌کنان )قید( تا لب 

چشمۀ خورشید درخشان )قید( بروم.
4( دل بی‌عشق، آهسته‌آهسته )قید( خراب می‌گردد.

]تو[ چرخ‌زنان )قید( به خلوتگه خورشید رسی.303 	4
بررسی سایر گزینه‌ها:

1( ای چشم و چراغِ همه شیرین‌سخنان )مضاف‌الیه( ]با تو سخن می‌گویم[.
2( از صحبت پیمان‌شکنان )مضاف‌الیه( پرهیز کن.

3( این همه خونین‌کفنان )نهاد( شهیدانِ که‌اند؟
بررسی سایر گزینه‌ها:313 	3

1( تشبیه درد عشق )مشبّه( به زهر )مشبّه‌به(
به  )مشبّه(  معشوق  تشبیه   / )مشبّه‌به(  سرو  به  )مشبّه(  معشوق  2( تشبیه 
بستان )مشبّه‌به( / تشبیه معشوق )مشبّه( به درد )مشبّه‌به( / تشبیه معشوق 

)مشبّه( به درمان )مشبّه‌به(
معشوق  زلف  تشبیه   / )مشبّه‌به(  ماه  به  )مشبّه(  معشوق  رخسار  4( تشبیه 

)مشبّه( به شب )مشبّه‌به(
واژۀ »چون« در این بیت در معنی »چگونه« به‌کار رفته و ادات 323 	1

تشبیه نیست.
بررسی سایر گزینه‌ها:

2( تشبیه عشق )مشبّه( به آتش )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: سوزانندگی(
3( تشبیه شب )مشبّه( به زلف یار )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: سیاهی( / تشبیه روز 

)مشبّه( به رخ یار )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: سپیدی(
4( تشبیه رخ یار )مشبّه( به خورشید )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: نورانی بودن(

بررسی سایر گزینه‌ها:333 	3
1( این‌که غَم، جامی از خون دلم نوشید و گفت: »این جام را به سلامتی کسی 

می‌نوشم که در این روزگار شاد است.« تشخیص است.
2( این‌که تصویر خیالی چهرۀ یار سخن بگوید، تشخیص است.

4( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این‌که سلام برساند و سخن بگوید، تشخیص است.
بررسی سایر گزینه‌ها:343 	1

و  بلبل  به  نالیدن  فعل  هم‌چنین  گل،  به  تبسّم  و  بی‌وفایی  دادن  2( نسبت 
مخاطب قرار گرفتن بلبل، تشخیص به‌شمار می‌رود.

برخیزد،  تخت  آن  از  عقل  و  بنشیند  دل  تخت  بر  و  بیاید  عشق  3( این‌که 
پدید‌آورندۀ آرایۀ تشخیص است.

4( این‌که ابر گریه‌کنان به باغ بیاید، آرایۀ تشخیص را به‌وجود آورده است.
3	 در این بیت چهار بار آرایۀ استعاره به‌کار رفته است؛ واژگان »عید، 353

بهار، ماه و نگار )به ‌معنی نقش و نگار(« همگی استعاره از معشوق‌اند. 

دقت کنیم! مورد خطاب قرار گرفتن عناصر بی‌‌‌جان، تشخیص )جان‌بخشی( به‌ 
شمار می‌رود، امّا در شناسایی تشخیص باید توجّه داشت که آن را با استعاره 
اشتباه نگیریم: ای روزگار )منظور: همان روزگار!(: آرایۀ تشخیص / ای ماهِ من 

)منظور: معشوق(: آرایۀ استعاره
در گزینۀ )3(، در حقیقت، شاعر با یک انسان )یار( گفت‌وگو می‌کند و تشخیص 

وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه‌ها:

به حال  بتواند فکری  روزگار  این‌که  نیز  و  روزگار  گرفتن  قرار  1( مورد خطاب 
خودش کند، بیانگر آرایۀ تشخیص )جان‌بخشی( است. 

مخصوصاً  است،  )جان‌بخشی(  تشخیص  آرایۀ  نشان‌‌دهندۀ  گل  2( خندیدن 
این‌که با صدای بلند هم بخندد! 

کی از وجود آرایۀ تشخیص  4( ایستادن ابر و باران برای وداع و گریستن ابر، حا
)جان‌بخشی( در بیت است.

بررسی سایر گزینه‌ها:363 	3
1( دهان کسی را دوختن: کنایه از باعث سکوتِ کسی شدن / پرده‌دری کردن: 

کنایه از رسوا کردن
2( سر به مهر: معادل کنایه‌های دست‌نخورده و سربسته است.

4( دل ربودن: کنایه از شیفته و عاشق کردن
بررسی سایر گزینه‌ها:373 	3

1( بوی شیر دادن دهان: کنایه از بی‌تجربگی و بچّه بودن
2( آب در هاون کوبیدن / ساییدن: کنایه از کار بیهوده کردن

4( باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودن
رنگ گفتار: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی383 	2
393	 	3

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 
1( سلام خشک: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه

2( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی 
4( صفیر گرم: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه / شنیدنِ بو: آمیختگی دو 

حسّ شنوایی و بویایی
آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 404 	4

1( شعر تر شیرین: شعر تر: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه / شعر شیرین: 
آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی

2( ترانه‌ها‌ی شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی 
بهانه‌های رنگین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بینایی

3( شنیدن بو: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بویایی / شنیدن رنگ: آمیختگی 
دو حسّ شنوایی و بینایی

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 414 	1
2( رنگینیِ گفتار: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی 

3( شیرین‌سخنی: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی 
4( بویی ندیدن: آمیختگی دو حسّ بویایی و بینایی
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آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 424 	3
1( نالۀ سوزنده‌: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه

2( دشنام تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی 
4( رنگین‌سخنان: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی 

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 434 	2
1( تلخ نشستن: »تلخی« مربوط به حسّ چشایی‌ست و با »نشستن« تناسب ندارد. 

3( نرم سخن گفتن: آمیختگی دو حسّ لامسه و شنوایی
4( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 444 	4
/ سلام  و لامسه  دو حسّ شنوایی  آمیختگی  )سخن ‌چرب(:  1( زبان چرب 

خشک: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه 
2( سخن تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی 

3( خندۀ شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 454 	4

1( صفیر گرم: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه / شنیدن بو: آمیختگی دو 
حسّ شنوایی و بویایی

سرد:  آه   / »درد«  باطنیِ  حسّ  با  شنوایی  حسّ  آمیختگی  درد:  2( بوی 
آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه

3( جواب تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
دقّت کنیم! در گزینۀ )2( می‌توان »بوی درد« را نیز دارای نوعی حس‌‌آمیزی 

دانست؛ زیرا »بو« که با حس بویایی قابل درک است، به »درد« )غم و اندوه( 
که با هیچ‌کدام از حواسّ پنج‌گانه قابل درک نیست، نسبت داده شده است. 

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 464 	3
1( ترانه‌های شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی / بهانه‌های رنگین: 

آمیختگی دو حسّ شنوایی و بینایی 
2( تلخ شنیدن: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی

4( شنیدن بو: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بویایی 
آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 474 	3

1( شنیدن بو: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بویایی / شنیدن رنگ: آمیختگی 
دو حسّ شنوایی و بینایی

2( ترانه‌های شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی / بهانه‌های رنگین: 
آمیختگی دو حسّ شنوایی و بینایی

دو حسّ  آمیختگی  است.(  شیرین  مانند شکر،  که  )خنده‌ای  4( شکرخنده: 
چشایی و شنوایی / نسبت دادن مزۀ شیرین به مخاطب، حس‌آمیزی است.

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 484 	4
1( شنیدن بو: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بویایی 

2( سخن رنگین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بینایی
3( گریۀ تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی / خندۀ شکّرین: آمیختگی 

دو حسّ شنوایی و چشایی

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 494 	4
1( شیرین بودن خنده: آمیختگی دو حسّ چشایی و شنوایی / سخن گفتن 

شیرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
2( شنیدن بو: آمیختگی دو حسّ بویایی و شنوایی
3( دیدن صدا: آمیختگی دو حسّ بینایی و شنوایی

آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 505 	1
2( بهانه‌های رنگین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و بینایی

3( جان شیرین: نسبت دادن صفت شیرین به جان
4( خندۀ شکرین: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی

لعل شیرین: لعل استعاره از لب است و شیرین بودنش حس‌آمیزی 515 	3
به شمار نمی‌رود.

شور برآوردن: کنایه از غوغا و هیاهو ایجاد کردن / شور در این بیت به معنی 
هیجان است و حس‌آمیزی نمی‌سازد.
آرایۀ حس‌آمیزی در سایر گزینه‌ها: 

1( سخن تلخ: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
2( گفتار بامزه: آمیختگی دو حسّ شنوایی و چشایی
4( حرف سرد: آمیختگی دو حسّ شنوایی و لامسه

الهی‌نامه: عطاّر نیشابوری525 	3
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: امید به فضل خداوند535 	2

مفهوم سایر گزینه‌ها: 

1( امیدواری به وصال معشوق
3( طلب مهربانی و عنایت از معشوق

4( طلب وصال معشوق از خداوند / امید به وصال معشوق
مفهوم گزینۀ )1(: اغراق در کوچکی دهان یار545 	1

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: وصف‌ناپذیری عشق و معشوق

مفهوم گزینۀ )2(: ذکر معشوق )خدا( موجب آرامش دل عاشقان 555 	2
است. 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: وصف‌ناپذیری خداوند / عجز 

انسان از توصیف خداوند
مفهوم گزینۀ )3(: از کوزه‌ همان برون تراود که در اوست. 565 	3

مفهوم مشترک سایر گزینه‌ها: عجز انسان از شناخت و توصیف خداوند

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: عجز انسان از درک و وصف 575 	3
خداوند

مفهوم سایر گزینه‌ها: 

1( وحدت وجود
2( ضرورت مطیع بودن در برابر مراد در سیر و سلوک

4( دل‌خراش بودن اندوه شاعر
مفهوم گزینۀ )1(: وحدت وجود / بی‌همتایی خداوند 585 	1

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: عجز انسان از درک و شناخت خداوند
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 درس
1

ستایش / نیکی / گنج حکمت )همّت(

در جریان درس

و  »نیکی«  نام‌های  به‌  حکایت  دو  و  »ستایش«  یک  با  یکم  درس  جریان 
»همّت«‌ آغاز می‌شود. معرّفی هر کدام را در قالب یک گفتار کوتاه ببین:1

لطف خدا

»لطف خدا« عنوان بخشی‌ست از منظومۀ »فرهاد و شیرین« وحشی بافقی. 
شاعر در این مثنوی به ستایش خداوند می‌پردازد و ضمن یادآوری لطف و 
و  اوست  به دست  ذلتّ  و  عزّت  که  می‌کند  اشاره  نکته  این  به  احسان خدا، 
جهانی که او آفریده، بی‌عیب و نقص است. در ابیات پایان این بخش، به نعمت 

»خرد« اشاره می‌کند و کمال خردمندی را در اقرار به نادانی می‌داند. 
نیکی

شعر آموزنده‌ای‌ست از سعدی شیرازی. شاعر در این شعر از کتاب بوستان، 

به ضرورت تلاش و همّت در راه رسیدن به مقصود می‌پردازد و سوءاستفاده 
با  تمثیل  قالب  در  شعر  می‌دهد.  قرار  نکوهش  مورد  در  را  توکّل  مفهوم  از 
حضور شخصیّت‌های شیر، شغال، روباه و مرد درویش روی می‌دهد. »روباه« 
نماد انسان‌های وابسته و ناتوان و »شیر« نماد انسان‌های باهمّت و تواناست. 
پایان‌بخش شعر هم، ابیاتی‌ست با توصیه به نیکوکاری و دست‌گیری از افتادگان. 

همّت 

عنوان اوّلین حکایت از بخش »گنج حکمت« در کتاب یازدهم است. جامی در 
این حکایت از کتاب بهارستان، ماجرای موری را روایت می‌کند که ملخی را با 
وزن زیاد حمل می‌کرد. به عقیدۀ نویسنده تحمّل دشواری‌ها با نیروی همّت 

ممکن است و نه با زور بازو. 

زیر نظر

هنگام مطالعه و مرور درس یکم، در قلمروهای سه‌گانۀ تحلیل متن، این موارد 
را زیر نظر بگیر:

 در قلمرو زبانی: توجّه به رابطۀ هم‌نشینی واژه‌ها، توجّه به روابط معنایی 

واژه‌ها )ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب(، توجّه به کاربرد فعل »شدن« در معنی 
غیراسنادی، آشنایی با واژۀ »دیگر« در نقش یک وابستۀ پیشین. 

 در قلمرو ادبی: یادآوری آرایۀ کنایه، بررسی آرایۀ جناس تام و نمونه‌هایی 

از آن، بررسی تشبیه و ارکان آن، بررسی نقش نمادین »شیر« و »روباه«. 
 در قلمرو فکری: آشنایی با مفاهیم مهمّی از قبیل »عزّت و ذلتّ به دست 

خداست«، »نظم بی‌نقص نظام آفرینش«، »روزی‌رسانی خداوند« و »دعوت 
به تلاش و بلندهمّتی« و »دعوت به نوع‌دوستی« 

ابیات و عبارات مهم

زبان‌هــا چاشــنی‌بخشِ  بیان‌هــابه‌نــام  در  معنــی  خداوند سخن‌آفرین است.حلاوت‌ســنجِ 

ــه او خواهــد بلنــدش ــد آن ســر، ک ــدشبلن ــد نژن ــه او خواه ــد آن دل، ک عزّت و ذلت در دست خداست.نژن

گشاده‌ســت احســان  نابســتۀ  بخشندگی و عدل خداوندبـه هر کس آنچه می‌بایسـت، داده‌سـتدر 

نظم بی‌نقص نظام آفرینشکه نـی یک مـوی باشـد بیـش و نی کمبــه ترتیبــی نهــاده وضــع عالــم

گــر لطفــش قریــن حــال گــردد گــرددا اقبــال  ادبارهــا  همــه 
عنایت خداوند موجب تغییر احوال است. / عزّت و ذلت در 

دست خداست.
ــای ــد پ ــو نه ــک س ــق او ی ــر توفی از رایو گ کار آیــد نــه  از تدبیــر  همه چیز وابسته به خواست و توفیق خداوند است.نــه 

روشــنایی نبخشــد  گــر  را  تیره‌رایــیخــرد  در  ابــد  تــا  همه چیز وابسته به خواست خداوند است.بمانــد 

گاهکمــال عقــل آن باشــد در ایــن راه آ هیــچ  از  نیســتم  گویــد  عجز عقل از درک و شناخت خداوند و حقیقتکــه 

1- برای سامان‌دهیِ مطالب و گنجاندنِ همۀ اطلّاعات در قالبِ طبقه‌بندیِ فصلی و درس به درس، »ستایشِ« ابتدای کتاب، با عنوانِ »لطف خدا« را هم، به این دو حکایت اضافه کردیم.

ستایش
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اوفتـاد اتفّـاق  بـاز  روز  بــداددگـر  روزش  قــوت  روزی‌رســان  روزی‌رسانی خداوندکــه 
ــرد ــده ک ــده، بینن ــرد را دی ــن، م کــردیقی آفریننــده  بــر  تکیــه  و  امید به روزی‌رسانی خداوند / سوءاستفاده از مفهوم توکّلشــد 
زورکـز این پس بـه کنجی نشـینم چو مور بــه  پیــان  نخوردنــد  روزی  امید به روزی‌رسانی خداوند / سوءاستفاده از مفهوم توکّلکــه 
امید به روزی‌رسانی خداوند / سوءاستفاده از مفهوم توکّلکــه بخشــنده، روزی فرســتد ز غیــبزنخــدان فــرو بــرد چنــدی بــه جیب
ــل ــاش، ای دَغَ ــده ب ــیر درّن ــرو ش شَــلب روبــاهِ  چــو  را  خــود  دعوت به تلاش و پرهیز از سستی در به دست آوردن روزیمَیَنــداز 
دعوت به بلندهمّتی و مناعت طبعچـه باشـی چـو روبـه بـه وامانـده سـیر؟چنان سـعی کن کـز تو ماند چو شـیر
ــشبخــور تــا توانــی بــه بــازوی خویــش ــرازوی خوی ــود در ت ــعیَت ب ــه س دعوت به تلاش و بلندهمّتیک
ــربگیــر ای جــوان، دســت درویــش پیر ــتم بگی ــه دس ــن ک ــود را بیفگ ــه خ دستگیری از ناتوانان و دعوت به تلاش / نکوهش وابستگین
دعوت به حسن خلق با مردم و یاری‌رسانی به آن‌هاکـه خلـق از وجـودش در آسـایش اسـتخــدا را بــر آن بنده بخشــایش اســت
ــتکَــرَم ورزد آن ســر که مغزی در اوســت ــز و پوس ــی مغ ــد ب ــه دون‌همّتان‌ان نکوهش دون‌همّتی و دعوت به یاری‌رسانیک
ــدایکســی نیــک بینــد به هــر دو ســرای ــقِ خ ــه خل ــاند ب ــی رس ــه نیک دعوت به یاری‌رسانی به خلایق / نتیجۀ کارها به انسان باز می‌گردد.ک

ــن. ــوّت ت ــه ق ــه ب ــند، ن ــت کش ــازوی حمیّ ــت و ب ــروی همّ ــه نی ــار را ب ــردان، ب دعوت به بلندهمّتی، تلاش و مناعت طبعم

سنجیدن دوستان / شرط دوستی، یاری رساندن است.قرضـی بـه رسـم تجربـه از دوسـتان طلبمعیار دوسـتانِ دغل روز حاجت است
ــبصــورتِ بــی صــورتِ بــی حــدّ غیب ــی ز جی ــر موس ــت ب ــۀ دل تاف دل محلّ تجلّی خداست.ز آین
دعوت به بلندهمّتی و مناعت طبعگـر نـام و ننـگ داری، از آن فخـر، عـار دارفخری که از وسـیلت دون‌همّتی رسد
ــدگریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت ــه ش ــر یکدان ــا گوه ــاران م ــرۀ ب کامیابیقط
کامیابیدل بـر دلـدار رفـت، جـان بـر جانانـه شـدمنزل حافـظ، کنون بارگه پادشاسـت
پندناپذیری عاشقکاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیستبا زمانی دیگر انداز، ای که پندم می‌دهی
برســد بی‌گمــان  هرچنــد  دعوت به تلاش و پرهیز از سستی در به دست آوردن روزیشــرط عقــل اســت جُســتن از درهــارزق 
ســحر دیــدم درخــت ارغوانــی

ــم ــته گفت ــوان آهس ــوش ارغ ــه گ ب

خســته‌جانی بــام  بــه  ســر  کشــیده 

دیگرانــی فکــر  کــه  خــوش  بهــارت 
یاری‌رسانی به خلق

ــودن ــه در کار آزم ــه در کار و چ ــودنچ ــاج ب ــود محت ــه خ ــز ب ــد ج دعوت به بلندهمّتی، تلاش و مناعت طبعنبای
دعوت به تلاش و پرهیز از سستی در به دست آوردن روزیاز تــو حرکــت، از خــدا برکــت

معنی واژه

ادبار: نگون‌بختی، پشت کردن؛ متضادّ اقبال
اقبال: نیک‌بختی، روی‌آوردن

تا  کند  مهیّا  بنده،  موافق خواهش  را  اسباب  که خداوند،  توفیق: آن است 
خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

تیره‌رایی: بداندیشی، ناراستی
چاشنی: مزه، طعم

حلاوت: شیرینی
نژند: خوار و زبون، اندوهگین

جیب: گریبان، یقه
چنگ: نوعی ساز كه سرِ آن خمیده است و تارها دارد.

حمیّت: غیرت، جوانمردی، مردانگی
دَغَل: مكر و ناراستی، در اینجا مکّار و تنبل

دون‌همّت: كوتاه‌همّت، دارای طبع پست، كوتاه‌اندیشه
زَنخَدان: چانه

شُغال: جانور پستانداری است از تیرۀ سگان كه جزو رستۀ گوشتخواران است.
شَل: دست و پای از كار افتاده

شوریده‌رنگ: آشفته‌حال
غیب: پنهان، نهان از چشم

فروماندن: متحیّر شدن
قُوت: رزق روزانه، خورا‌ک، غذا

نیکی

واژه‌نامه

همّت

کارگاه متن‌پژوهی
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قرین: همدم، همسر، یار، مصاحب

رای: اندیشه

صنع: آفرینش

دون: پست، سفله، فرومایه، خسیس

فخر: بالیدن

عار: ننگ

تفرّج: تماشا، سیر، گردش، گشادگی ‌خاطر

بارگه: کاخ و دربار پادشاه

رزق: روزی

کمر بستن: آماده‌شدن، همّت‌کردن

گران: سنگین

»شدن« در معنی غیراسنادی 

در متن‌هـای قدیمـی، گاهـی فعـل »شـدن« در معنـی اسـنادی و گاه در معنی 

»رفتـن، گذشـتن و سـپری شـدن« بـه کار می‌رفتـه اسـت. بـه نمونه‌هـای زیـر 

نـگاه کن: 

گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت / قطرۀ باران ما گوهر یکدانه شد )اسنادی( 

منزل حافظ، کنون بارگه پادشاست / دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد )رفت( 

روابط معنایی واژه‌ها 

معانـی برخـی واژه‌هـا تنهـا در جملـه یـا زنجیرۀ سـخن قابـل درک اسـت. با 

اسـتفاده از شـیوه‌های زیـر، بـه معنـای هـر یـک از واژه‌هـای مشخّص‌شـده، 

دقیق‌تـر می‌تـوان پـی بـرد: 

 قرار گرفتن واژه در جمله: 

ک بود. ـ ماه، طولانی بود. / ماه، تابنا

 توجّه به رابطه‌های معنایی )ترادف، تضاد، تضمّن و تناسب( 

ترادف رابطه‌های معنایی
سیر و بیزار

سیر و گرسنهتضاد

سیر و گیاهتضمّن

سیر و پیازتناسب

املا

محراب )جای ایستادن پیش‌نماز( ~ مهراب )شخصیّتی در شاهنامه( قَرض )وام( ~ غَرَض )هدف(

حلاوت )شیرینی(  حلوا

قرین )همنشین(  مقارن، قرینه

اقبال )خوشبختی(  مُقبل

صنع )آفرینش(  صنعت، صنایع

حاجت )نیاز(  احتیاج

ضایع )تباه(  تضییع

تضمّن )زیرمجموعگی(  ضمن 

رزق )روزی(  رزّاق

حمیّت )غیرت( 

ادبار )بدبختی( 

شغال )نوعی حیوان( 

قوت )غذا( 

زَنخَدان )چانه( 

دَغَل )مکّار( 

عار )ننگ( 

ارغوان )نوعی گل( 

متن درس

واژگان هم‌آوا و متشابه

واژگان تک‌املا
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زبان فارسی

در متن‌های قدیمی، گاهی صفت پسین به صورت وابستۀ پیشین )و بالعکس( 

به کار می‌رفته است. به نمونه‌های زیر نگاه کن: 

 وابسته‌های پسینی که پیش از هسته می‌آمدند: 

در  می‌رود،  کار  به  مبهم  پسین  وابستۀ  عنوان  به  اغلب  امروزه  که  »دیگر«   

گذشته وابستۀ پیشین مبهم نیز بوده است: 

دیگر روز، برای تفرّج، به بوستان رفت.

دیگر روز از این سرای عاریتی رخت به سرای باقی کشید.
ــاد ــاق اوفتـ ــاز اتّفـ ــر روز بـ بداددگـ روزش  قوت  روزی‌رسان  که 

 وابسته‌های پیشینی که پس از هسته می‌آمدند: 

 »چند« امروزه به عنوان وابستۀ پیشین مبهم به کار می‌رود؛ در گذشته 

وابستۀ پسین مبهم نیز بوده است: 

سحرگاهی با تنی چند خاصان به بالین قاضی فراز آمد.	
بدیدچون که تا اقصای هندستان رسید چندی  طوطی  بیابان  در 

 صفت‌های شمارشی اصلی در گذشته گاهی پس از هسته می‌آمده‌اند. در 

این صورت بین هسته و وابسته »ی« نکره می‌آمده است: 

خصمان چیرگی کردند و سواری دویست برافکندند و رزمی صعب اتّفاق افتاد 

و از لشکر ما مردی پنج گرفتار آمدند.	

ُـم( نیز گاهی پیش از موصوف واقع   صفت‌های شمارشی ترتیبی )عدد + 

می‌شده‌اند: دوم روز، سوم بار

کار  به  تشدید  بدون  امروز(  گفتاریِ  شکل  )برخلاف  گذشته  در  واژه‌ها  این 

می‌رفته‌اند: 
بیاراســتش گونه‌گــون یک‌ســرهسـوم روز خـوان را بـه مـرغ و بره

آرایه‌های ادبی

کنایه
به‌کار بردن ترکیب یا عبارتی که دو معنی دارد: یکی معنای لفظی و ظاهری که مورد نظر نیست و دیگر، معنی باطنی که منظور گوینده است.

بر باد رفتن: کنایه از نابود شدنعاشــقی‌ها از دلــم دیوانگی‌هــا از ســرمتــار و پــود هســتی‌ام بــر بــاد رفــت امّــا نرفــت

دست کوتاه کردن: کنایه از ترک تعلّق و دل‌بستگیکآن که کوته‌دست باشد در جهان سرور شوداز دو عالــم دســت کوتــه کن چــو ســرو آزاده‌وار

ســر در  بــاد  چنــدان  و  اندک‌عمــر  را؟گل  گلســتان  نایــد  خنــده  باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودنچگونــه 

ــرآورده‌ای ــت ب ــا دس ــویش م ــه تش ــه ب دست برآوردن: کنایه از اقدام کردنتیــغ چــرا می‌کشــی؟ مــا ســپر انداختیــمای ک
سپر انداختن: کنایه از تسلیم شدن

دست شستن: کنایه از قطع علاقه کردنزآن چــون خیــال گشــتم تــا در دلــم گذاریزآن دست شستم از خود تا دست من تو گیری
دست گرفتن: کنایه از یاری رساندن

جناس همسان )تام(
دو واژه با ظاهر یکسان و معنای متفاوت

مهر )خورشید( و مهر )محبّت(وز مهــر و کیــن تــو دو نشانه‌ســت خیــر و شــراز روی و رای تــو دو نمونه‌ســت مــاه و مهــر

برگیــر ره  زاد  و  ســاز  ســفر  بــرگ  و  زادبیــا  مــادر  ز  او  هرکــه  بــرود  عاقبــت  زاد )توشه( و زاد )زاده شد(کــه 

ــم ــوی آن صن ــر ک ــه س ــری ب ــر پ گ ــرغ ا پــریای م بــدان  برســانی  دوســتان  پری )پرواز کنی( و پری )فرشته(پیغــام 

ــت ــما را بگرف ــاه س ــنت م ــون رس ــف هم‌چ ماه )قمر( و ماه )سی‌روز(مــن ندانــم کــه در ایــن مــاه چه‌ها خواهد شــدزل

ــل ــم خلی ــوخته‌ای در غ ــل س ــون خلی ــر چ خلیل )حضرت ابراهیم )ع(( و خلیل در گلسِــتان مگــرد و در آتــش قــرار گیــرگ
)دوست، معشوق(

کنایهنمونه‌ها

جناس همسان )تام( نمونه‌ها
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افزوده شدن »تکواژ‌های تصریفی« )مانند »ی« نکره و نشانه‌های جمع( یا »ضمایر متّصل« به طرفین جناس، اشکالی در جناس ایجاد نمی‌کند. به این 

نمونه‌ها نگاه كن: 

نــدارد تــر  گلبــرگ  حســنت  حیــات  آب 

ده بــاد  بــه  را  طــرّۀ خــود  تارهــای  گــو 

طعــم دهــان تنگــــت تنگ شــکر نــدارد

تــا یــاد توســت مونــس شــب‌های تــار من

تنگ )متضادّ فراخ( و تنگ )یک لنگه از بار(

تار )دانۀ مو( و تار )تاریک(

کتفا کنیم. شرط اصلی در پیدا کردن جناس‌های تام، خواندن درست و درک صحیح بیت‌هاست. هرگز نباید به شباهت‌های ظاهری ا

تشبیه و ارکان آن  	
تشبیه: ادّعای همانندی دو چیز در یک یا چند ویژگی مشترک

نمونه: چشم او در آبی بودن، همانند آسمان است.

ارکان: تشبیه از چهار رکن )پایه( تشکیل می‌شود: 

 مشبّه: رکنی که می‌خواهیم آن را تشبیه کنیم.  چشم 	

 مشبّه‌به: رکنی که مشبّه را به آن تشبیه می‌کنیم.  آسمان

 وجه‌شبه: ویژگی مشترک میان مشبّه و مشبّه‌به  آبی بودن

 ادات‌تشبیه: واژه‌ای که مفهوم مشابهت را می‌رساند.  همانند

برخی ادوات تشبیه: همانندِ، مانندِ، مثلِ، عینِ، شبیهِ، چون، چو، هم‌چون، 

...وار  با پسوند‌های  واژه‌هایی  به‌کردارِ،  برَسانِ،  به‌سانِ،  هم‌چو، چنان، چونان، 

)مردوار(، ...گون )لاله‌گون(، ...گونه )دشمن‌گونه(، ...وَش )پریوش(، ...سا )مهسا(، 

...آسا )برق‌آسا(، ...صفت )روباه‌صفت(، فعل‌هایی از مصدر ماندن و مانستن )هر 

دو به معنیِ شبیه بودن( و هر واژه‌ای که نشانه‌ای از مشابهت در خود داشته 

باشد؛ مانندِ گویی، تو گویی، گوییا، گفتی، تو گفتی، ...

ــاش آزاد گــرت ز دســت برآیــد چــو نخــل بــاش کریــم ــرو ب ــو س ــد چ ورت ز دســت نیای

گویــی کــه روز مــن بــود و روزگار مــناز بــس کــه کوتــه اســت و ســیه زلــف یــار مــن

کانــدر غمــت چــو بــرق بشــد روزگار عمــراز دیــده گــر سرشــک چو بــاران چکد رواســت

»چون« و »چو« به شرطی ادات تشبیه محسوب می‌شوند که معنی »مانندِ« داشته باشند. این دو واژه در معنیِ »هنگامی‌که« ادات تشبیه نیستند. 

همین‌طور‌ واژه »چون« به معنای »چگونه« ادات تشبیه نیست. نمونه‌ها را ببین: چون است حال بستان ای باد نوبهاری / کز بلبلان برآمد فریاد بی‌قراری 

)چون: چگونه / ادات تشبیه نیست.( چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود / ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد )چو: هنگامی‌ که / 

ادات تشبیه نیست.(

مشبّه و مشبّه‌به دو رکن اصلی تشبیه‌اند که وجودشان برای تشخیص آرایۀ »تشبیه« ضروری‌ست، امّا دو رکن دیگر )وجه‌شبه و ادات‌تشبیه( ممکن است 

حذف شده باشند.

تاریخ ادبیّات

فرهاد و شیرین )منظوم(: وحشی بافقی

بوستان )منظوم(: سعدی

بهارستان )منثور(: جامی

نمونه‌ها
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پرسش‌های چهارگزینه‌ای
قلمرو زبانی

در کدام گزینه به معنی درست واژه‌های »نژند ـ ادبار ـ دَغَل ـ دون« اشاره شده است؟-11

2( افسرده ـ پشت کردن ـ مکّار ـ فرومایه 1( اندوهگین ـ اندیشیدن ـ ناراست ـ پست	

4( پژمرده ـ بدبختی ـ نوعی ساز ـ خسیس 3( سرگشته ـ درایت داشتن ـ حیله‌گر ـ سفله	

در کدام گزینه به معنی درست واژه‌های »حمیّت ـ زَنخَدان ـ قوت ـ اقبال« اشاره شده است؟-22

2( رشک ـ گریبان ـ غذا ـ سعادت 1( جوانمردی ـ خسیس ـ نیرو ـ خوشبختی	

4( مروّت ـ رشتۀ تاب‌داده ـ توان ـ لایق بودن 3( غیرت ـ چانه ـ خورا‌ک ـ روی‌آوردن	

معنی چند واژه در کمانک روبه‌روی آن، نادرست نوشته شده است؟	-33

نژند )دشوار( / اقبال )خوشبختی( / صنع )آفرینش( / دون )فرومایه( / بارگه )کاخ و دربار پادشاه( / گران )سنگین( / جیب )گریبان( 

4( یک 3( دو	 2( سه 	 1( چهار	

معنی چند واژه در کمانک روبه‌روی آن، نادرست نوشته شده است؟	-44

کمر بستن )همّت کردن( / زَنخَدان )شانه( / شوریده )پریشان( / دَغَل )حیله‌گر( / حمیّت )غرور( / فخر )بالیدن( / تفرّج )گردش( / توفیق 

)همراهی( / حلاوت )شیرینی( 

4( یک 3( دو	 2( سه 	 1( چهار	

معنی واژۀ »سیر« در کدام گزینه متفاوت است؟-55
1( نـه پیـل و نـه تخـت و نـه بـار و بنـه
2( مدعی بسیار داری اندر این صنعت ولیک
3( یـک نیمـۀ گیتـی سـتد و سـیر نباشـد
4( ای سـیر تو را نان جویـن خوش ننماید

بـــه نانـــی تـــو ســـیری و هـــم گرســـنه
زیرکان دانند سیر از سوسن و خار از سمن
نباشـد دیـر  و  گـرد  دیگـر  نیمـۀ  تـا 
معشوق من است آن‌که به نزدیک تو زشت است

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟-66
1( تو  نشسته به می‌و مطرب و ما مست و خراب
2( هم‌چو بید از غم هجران دل من می‌لرزید
3( در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز
4( ای که خواجو ز سـر زلف تو شد سودایی

مدّتـی بـر سـر کـوی تو سـتادیم و شـدیم
کان سـهی سـرو خرامـان متمایـل می‌شـد
ـــی دارد ـــر گمان ـــر حســـب فک ـــر کســـی ب ه
در سر زلف سیاه تو چه سوداست که نیست

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟-77
1( تـا دلـم فتنـۀ آن نرگـس بیمـار تو شـد
2( افسـوس که شـد دلبـر و در دیدۀ گریان
3( بـا لبت گـر بـاده لاف جانفزایـی می‌زند
4( تا بسته شد ز عشق تو بر دل طریق عقل

بر من این واقعه نوعی دگر از بیماری اسـت
تحریـر خیـال خـط او نقـش بـر آب اسـت
پیش ما روشن شد این ساعت که او را آب نیست
در شـهر کو کسی که کنون شـهربند نیست

معنی فعل »شدن« در کدام گزینه متفاوت است؟-88
1( دلخسـته‌ای که کشتۀ شمشیر عشق شد
2( که کند چاره‌ام این لحظه که بیچاره شدم؟
3( گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
4( چــو شــد ســرگران از شــراب گــران

زخمش به جان رسید و ز مرهم خبر نداشت
کـه دهـد یاریـَم امـروز کـه آن یـار برفـت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شـد
دگــر نرگســش مســتی از ســر گرفــت
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معنی واژۀ »ماه« در همۀ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز ............. .-99
1( منگـر بـه مـاه، نـورش تیره شـود ز رشـک
گـر نیسـتیش زلف سـیاه 2( بـه مـاه مانـدی ا
رسید او  دندان  سیمین  میان  3( می ‌چون 
4( نگویمـت کـه همـه سـاله می‌پرسـتی کـن

بشـکنی ک  پـا بـاغ، سـرو سـهی  بـه  مگـذر 
گر نیسـتیش مشـکین خال بـه زهـره ماندی ا
پرویـن درون نشسـت بـه  مـاه  کـران  گویـی 
ســه مــاه می‌خــور و نــه مــاه پارســا می‌بــاش

معنی واژۀ »ماه« در همۀ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز ............ .1010
1( کـه ایـن چـرخ و ماه اسـت یـا تـاج و گاه؟
2( چـون جـام می‌گرفـت نـگارم، زمانـه گفت:
گردان‌ســـپهر و  کیـــوان  3( خداونـــد 
قـدّش اسـت  سـیمین  سـرو  سـان  4( بـه 

سـپاه؟ یـا  انـدرش  پیـش  ستاره‌سـت 
»خورشـید بیـن کـه ماه محـرّم گرفته اسـت«
مهـــر و  ناهیـــد  و  مـــاه  فروزنـــدۀ 
منـــوّر مـــاه  ســـرش  بـــر  ولیکـــن 

معنی و تلفّظ واژۀ »چون« در همۀ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز ............ .1111
1( کجروی در کیش ما   کفر است صائب همچو تیر
عشق آیین  در  است  نامردی  قتل،  2( انتظار 
سیر تو  تماشای  ز  نمی‌شد  که  را  3( دیده‌ای 
4( نامۀ پیچیده را چون آب خواندن حقّ ماست

کش چون کمان افتاده‌ایم؟ از چه دایم در کشـا
خـون خـود چون کوهکن مردانـه می‌ریزیم  ما 
بـی‌ تماشـای تـو، چـون سـیر توانـم کـردن؟
کــز ســخن‌فهمان آن لب‌هــای خاموشــیم مــا

معنی و تلفّظ واژۀ »چون« در کدام گزینه متفاوت است؟1212
خودم کار  درماندۀ  خودم،  اطوار  1( حیران 
2( از ما زبان خامۀ )= قلم( تکلیف کوته است
ندید من  برای  هیچ‌کس خوابی  عزیزان  3( از 
باش سرد  کین  ز  و  مهر  از  شو  4( گرم 

هـر لحظـه دارم نیّتـی، چـون قرعـۀ رمّال‌هـا
مـا؟  دیوانه‌ایـم  کـه  کنیـم  ایـن شـکر چـون 
گر چه عمری شد که چون یوسف به زندان مانده‌ام
ــاش ــرد بـ ــید جوانمـ ــه و خورشـ ــون مـ چـ

معنی واژۀ »تند« در کدام گزینه متفاوت است؟1313
تنـد خصـم  بـا  دوسـت  ای  کـن  1( تواضـع 
2( نـه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشسـت
3( فرصـت نمی‌دهد که بشـویم ز دیده خواب
4( ز بهـــر درم تنـــد و بدخـــو مبـــاش

کـــه نرمـــی کنـــد تیـــغ برّنـــده، کنـــد
دانـــد ســـروری  آییـــن  و  کلاهـــداری 
عمـر روزگار  می‌گـذرد  تنـد  کـه  بـس  از 
ــاش ــو مبـ ــی، درم گـ ــه باشـ ــد کـ ــو بایـ تـ

تلفّظ و معنی واژۀ »جستن« در کدام گزینه متفاوت است؟1414
نهنــگ کام  ز  ســامت  جســتی  1( کــه 
مســت بودنــد  کــه  آن  2( پرســتندگان 
ارجمنــد همــی  جســتم  کار  3( یکــی 
بــود خســته  نامــور  چهــل  و  4( هــزار 

درنـــگ نکـــردی  گریـــزش  گاه  بـــه 
نجســت ایشــان  دســت  از  زنــده  یکــی 
بلنــد گیتــی  بــه  زو  شــود  نامــم  کــه 
کــه از پــای پیــان بــرون جســته بــود

معنی واژۀ »گران« در کدام گزینه متفاوت است؟1515
گــران گــرز  بــه  بکوبــم  1( چنانــش 
2( آن کایــن ســوی او بی‌بهــا و خــوار اســت
گنـــاه بـــار  چیـــز  هـــر  ز  3( گران‌تـــر 
4( نگــه کــن کــه چــون کرد بــی هیــچ حاجب

آهنگـــران کوبنـــد  فـــولاد  کـــه 
فـــردا ســـوی ایـــزد گـــران از آن اســـت
او جـــان دژم گـــردد و دل ســـیاه کـــز 
بـــه جان ســـبک جفـــت جســـم گرانت

معنی واژۀ »گران« در همۀ گزینه‌ها یکسان است، به‌جز ............ .1616
1( پدر را به علّت او سلسله در نای است و بند گران بر پای. 

2( آسیاسنگ زیرین متحرّک نیست؛ لاجرم تحمّل بار گران همی‌کند. 
3( فرمود تا آن صلۀ گران را پیش نهادند. 

4( چون مرد توانا و دانا باشد، مباشرت کار بزرگ و حمل بار گران او را رنجور نگرداند. 
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در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟ 1717
1( بر خردمند واجب است که به قضاهای آسمانی ایمان آرد و جانب احتیاط را مهمل نگذارد.

2( چندان‌که شایانی قبول حیات از جثّه زایل گشت، برفور متلاشی گردد.
3( به میمنت معاونت از چندین ورطۀ ‌هایل خلاص یافتند.

4( و این بدان که هر که وحشت غفلت نچشیده باشد، هلاوت انس نیابد.
در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟1818

1( و هر که در حفظ آن اهمال نماید و فراغت جوید، در سوز ندامت افتد و به غرامت مأخوذ گردد.
2( با کمال شدّت و صلابت که داشت، در قیاس با سابقین و اسلاف خود قلبی رئوف و خاطری رحیم داشت.

3( و امیر او را صله‌ها داد و او چند بیت مناسب حال در کمال فصاحت و چیره‌زبانی بر بدیهه انشا کرد.
ک نداشت. 4( و این از غایت علوّ همّت او بود که ملکی عظیم از برای همیّت دین به وی داد و با

در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟1919
گر به کمال حلم و رأفت ملکانه ثقت محکم نداشتی، هرگز آن تأمّل نیارستی کرد. 1( ا

2( در افراشتن منزلت وی شیر را عیب و آری نمی‌شناسم که از خلق بزرگان، چنین حزمی بسزاست.
3( چون طمع او در من وفا نشد و دیانت من میان او و غرض او حایل آمد، این رنگ آمیخت.

4( و چون دریافتم که تنعّم نه شرط طریق است، جامه‌های زمخت اختیار کردم و از لذّات دوری جستم.
در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟2020

گرچه قول از آن قاصر باشد، در عاقبت   »و هنر در نیکوفعلی است که به سخن نیکو آن مزیتّ نتوان یافت، برای آن‌که اثر فعل نیک، ا
کارها به آزمایش هرچه آراسته‌تر پیدا آید. باز آن‌که قول او بر عمل رجحان دارد، ناکردنی‌ها را در چشم مردمان به هلاوت زبان بیاراید، 

امّا عواقب آن به مذمتّ و ملامت کشد.«
4( یک 3( دو	 2( سه	 1( چهار	

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ 	2121
گر امر مَلِک بر پای داشت و سهوی نیفتاد، او را به ولایت آن دیار بگمار وگر ابا نمود و طریق انصاف و مروّت نپیمود، او را در بند کن تا   »ا

وقیحان نابکار مجال خدعه نیابند که چون رشتۀ دَقَل دراز گردد و ما‌ئدۀ امل باز، حریصان تاب امتناع ندارند.«
4( چهار 3( سه	 2( دو	 1( یک 	

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ 	2222
 »چون چشم از دیدار این عجوز فروبندی و ریسمان حرص و املت بگسلد، تو را گویند: آن‌چه هشتی فروگذار و آن‌چه کشتی برآر و چون 
نیک بنگری، آن‌چه خوار داشتی تو را به کار آید و از آن‌چه بدو پرداختی تو را آر آید و پشت دست می‌گزی که دریغا غرین کبر بودم و بر 

طریق افتادگی نرفتم و از مکافات کار نیندیشیدم.«
4( چهار 3( سه	 2( دو	 1( یک	

در عبارت »با این که درویشی، زایع‌کنندۀ زور و همیّت است و حجابِ حیا از میان برگیرد و حاجتمند نزد اقران و کهتران خود خوار گردد، امّا 2323
علما گویند که سِمَت کندزبانی، اولی‌تر از فصاحت به فحش و مذلتّ درویشی، نیکوتر از عزّ توانگری به کسب حرام.« چند غلط املایی هست؟

4( چهار	 3( سه	 2( دو	  1( یک	
در همۀ گزینه‌ها صفت مبهمی وجود دارد که امروزه در جایگاه وابستۀ پسین به کار می‌رود، امّا در بیت به صورت وابستۀ پیشین آمده 2424

است، به‌جز ............ .
1( نـه بـوی مهر می‌شـنویم از تو ای عجب
2( در میکـده‌ام دگـر کسـی این‌جا نیسـت
3( چون دگر روز بپرسد که فلان خواجه کجاست
4( دگر روز سواری آمد و شد وقت آن »وحشی«

نـه روی آن کـه مهـر دگـر کـس بپروریـم
نیسـت صهبـا  نمـی  دگـر  جامـم  وانـدر 
بگرایـد ادا  بـه  پـس  و  بگـرود  بـدو  تـا 
کـه او تازد بـه صحرا من بـه راه انتظار افتم
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قلمرو ادبی

در کدام بیت »جناس تام« وجود ندارد؟ 	2525
زمـان جـور  و  سـتم  بـاد  ز  آزاد  1( بـاد 
2( عهد بسـتیّ و شکستیّ و ز ما بگسستی
3( در تن این جهان روان نیست بده شراب جان
گـور از  برآینـد  بهـرام  و  بهمـن  4( گـر 

سـرو جـاه تو کـه سرسـبزتر از نارون اسـت
عهـد کـردم کـه دگـر عهـد تـو بـاور نکنـم
تـا بـه گلـوی ریزمـش آب روان سبوسـبو
گـور افکنـدن  توسـت  کار  کـه  گوینـد 

در کدام گزینه آرایۀ »جناس تام« وجود ندارد؟2626
1( طوطـی ما که به غیر از قفس تنگ ندید
2( من را چه نسبت است بدین بند و ننگ و عیب؟
داد خواهم  جان  تو  حسرت  ز  که  3( بازآ 
4( باده فتاده است به جوش از خروش چنگ

این زمان بال‌فشـان بر سـر تنگ شکر است
غم‌فـزا اسـت  نـای  و  طرب‌گشـایم  نایـی 
داد خواهـم  آسـمان  بـر  خـود  دل  داد 
وز جـوش باده چنگ فتاده‌سـت در خروش

در کدام گزینه آرایۀ »جناس تام« به‌کار نرفته است؟	2727
1( قـدح بـه چنگـم و آواز چنگ در گوشـم
2( بـا تار زلف او شـب تار اسـت هم‌چو روز
ک مست بود 3( مگر مدام در این فصل خا
4( وفـــا را زاد مـــادر چـــون مـــرا زاد

داوود نغمــۀ  و  نگیــن ســلیمان  از  بــهْ 
خـود در مقابـل مـه رویـش کـم از هالل
ز بـس کـه بـر وی ریزنـد جرعه‌هـای مـدام
جفـــا را زاد مـــادر چـــون تـــو را زاد

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« وجود ندارد؟ 	2828
ــوزدم ــان می‌س ــه ج ــو ک ــق ت 1( درد عش
2( ســرو منی و از دل بستان خودت خوانم
3( مــاه مــن! گفتــی کــه جــان ده، می‌دهم
4( بــی مــه رخســار و شــب زلــف او

گـر همـه زهر اسـت از جان خوش‌تر اسـت
درد منـی و از جـان درمـان خـودت خوانم
ــم؟! ــون کنـ ــی چـ ــر گرانـ ــقم، آخـ عاشـ
خاطـــرم از شـــمع شبســـتان گرفـــت

در کدام گزینه هر چهار رکن »تشبیه« ذکر شده است؟ 	2929
بلنـد شـد 1( بـر آسـتان عشـق سـر مـا 
2( دل چو گوی و پشت چون چوگان بود عشّاق را
3( لـب لعـل تو بـه این آب نخواهـد ماندن
4( لبت تا در شـکفتن لالۀ سـیراب را ماند

ویـن سـربلندی از قد آن سـروقامت اسـت
تا زنخدانش چو گوی و زلف چون چوگان بود
ــذرد ــم می‌گـ ــم جـ ــی خاتـ دور فرماندهـ
دلـم در بی‌قـراری چشـمۀ مهتـاب را مانـد

در کدام گزینه آرایۀ »کنایه« وجود ندارد؟ 	3030
1( حلال گشـت به چشم تو خون من گرچه
2( بــی علــم، دین همــی چه طمــع داری؟
3( از تــو آن روز کــه امّیــد وفایــی دارم
ــر! ــاد در س ــدان ب ــر و چن 4( گل اندک‌عم

هنـــوز از دهنـــت بـــوی شـــیر می‌آیـــد
در‌هـــاون آب، خیـــره، چـــرا ســـایی؟!
تـــو در آن روز بکوشـــیّ و جفـــا بیـــش کنـــی
نایـــد گلســـتان را؟! چگونـــه خنـــده 

در کدام گزینه آرایۀ »کنایه« دیده نمی‌شود؟	3131
1( پروانه‌صفـت سـوختم از آتـش عشـقت
2( آن بت شمشیرگر ما را به خود همدم نکرد
کنـد شـیر  شـکار  چوپـان  3( سـگ 
ک نتوان کرد خون من 4( به دامان قیامت پا

بگذشــت ز ســر آب و ز پیمــان نگذشــتم
ریخـت خون عشـقبازان را و ابـرو خم نکرد
شـــیر غـــرّان رود بـــه صیـــد گـــراز
ک‌ کن ای سنگدل! با خود حسابم را همین جا پا
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در کدام گزینه آرایه‌های »کنایه و تشبیه« به‌کار نرفته است؟	3232
فروریخــت هــم  ز  مــرا  1( اجــزای 
2( دل در حجــاب پــردۀ پنــدار مانــده بــود
3( در مال دل مبند و ز دانش سخن مگوی
4( دست کوته کن چو »خواجو« از جهان آزاده‌وار

غـــم داد مـــرا چـــو گـــرد بـــر بـــاد
دریـد مـا  پنـدار  پـردۀ  و  رسـید  عشـقت 
کآن‌جا سخن به دانش و حرمت به مال نیست
سـرو تا کوتاه‌دسـتی پیشـه کرد، آزاده است

سراسری ریاضی 333384 در کدام بیت »تشبیه و جناس تام« به‌کار رفته است؟	
1( دادِ عشّــاق بده، وقتِ خود از دســت مده
2( دل مــن بســتۀ زنجیــرِ ســر زلف تو شــد
هم با  شیرین  خندۀ  و  تو  تلخ  3( پاسخ 
بود زانو  سرِ  به  تا  غمم  سیلاب  4( دوش 

وقت آن اسـت که گیری سـخن ما در گوش
با گرفتار خود ای سسـت‌‌وفا سـخت مکوش
نوش در نیش نهان گشته و نیش اندر نوش
امشب ای دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش

در کدام بیت آرایه‌های »تشبیه و کنایه« به‌کار نرفته است؟ 	3434
1( در سینه خون گرمش یاقوت و لعل گردید
2( من اوّل روز دانستم که با شیرین درافتادم
3( داشت دل‌تنگی مرا چون غنچه در مهد امان
4( آن بت شمشیرگر ما را به خود همدم نکرد

در زیـر تیـغ چـون کـوه هرکس فشـرد پا را
که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم
چون گل از بیهوده‌خندی فرصتم بر باد رفت
ریخـت خون عشـق‌بازان را و ابـرو خم نکرد

در کدام گزینه آرایه‌های »تشبیه و کنایه« وجود ندارد؟	3535
1( ترک دنیا کن که در بحر پرآشوب جهان
2( از دسـت رفتـه بـود وجـود ضعیـف من
3( »حافظ« از دولت عشق تو سلیمانی شد
4( گر نسیم مشک معنی نیست اندر جیب تو

دسـت شسـتن کار بـازوی شـناور می‌کنـد
صبحـم بـه بوی وصـل تو جـان بـازداد باد
یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست
دسـت همّت بـاری اندر دامـن »عطاّر« زن

در کدام گزینه آرایه‌های »تشبیه و کنایه« به‌کار نرفته است؟	3636
ــرآوَرَد ــق ب ــی عاش ک ــود خا ــرد از وج 1( گ
2( چو غنچه تا به تو دل بستم ای بهار جوانی
3( خواهم اندر پایت افتم دامنت گیرم به ‌دست
ـــت ـــاد رف ـــر ب ـــو گل ب ـــم چ ـــر کوتاه 4( عم

ــو در کســی ــاد آتــش عشــق ت چــون اوفت
بـه هیـچ جا ننشسـتم که جامـه‌ای ندریدم
چون تو را دیدم ز شادی‌ دست و پا گم می‌کنم
نغمـــۀ شـــادی مـــرا از یـــاد رفـــت

قلمرو فکری و اطّلاعات ادبی

منظومۀ »فرهاد و شیرین« اثر کیست؟3737

4( سعدی شیرازی 3( عطاّر نیشابوری	 2( وحشی بافقی	 1( نظامی گنجوی	

 »بهارستان« از کیست؟3838

4( خواجو 3( جامی	 کانی	 2( عبید زا 1( سعدی	

در کدام گزینه به نوع نوشتاری آثار »بوستان، بهارستان، فرهاد و شیرین« اشاره شده است؟3939

4( منثور ـ منظوم ـ منظوم  3( منثور ـ منثور ـ منظوم 	 2( منظوم ـ منظوم ـ منثور	 1( منظوم ـ منثور ـ منظوم 	

کدام گزینه با مفهوم بیت »بلند آن سر، که او خواهد بلندش / نژند آن دل، که او خواهد نژندش« تناسب معنایی کم‌تری دارد؟ 4040
مـــی‌دارد عزیـــز  حـــق  را  1( هرکـــه 
2( همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی
ـــش ـــزّت بی ـــزار ع ـــد ه ـــن از ص ـــر م 3( ب
4( یکـــی را ز مـــاه انـــدر ‌آری بـــه چـــاه

ذلیـــل؟ روزگار  چـــرخ  کنـــد  کـــی 
همه بیشـی تو بکاهی، همـه کمّی تو فزایی
ـــن ـــو م ـــوار ت ـــل و خ ـــم ذلی ـــه باش آن ک
ــاه ــه مـ ــدر ‌آری بـ ــاه انـ ــی را ز چـ یکـ
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مفهوم بیت »همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی« با کدام بیت تناسب دارد؟	 4141
مـــور و  مـــار  روزی  کـــنِ  1( مهیّا
نیافـــت جلالـــش  مـــاورای  2( بشـــر 
3( عزیـــزی کـــه هـــر کـــز درش ســـر بتافـــت
بخـت تـاج  نهـد  بـر  سـر  بـه  را  4( یکـی 

زور و  بی‌دســـت‌وپای‌اند  گرچنـــد  ا
نیافـــت جمالـــش  منتهـــای  بصـــر 
نیافـت عـزّت  هیـچ  شـد  کـه  در  هـر  بـه 
تخـت ز  آرد  انـدر  ک  خـا بـه  را  یکـی 

کدام گزینه با بیت »برو شیر درّنده باش، ای دَغَل / مَیَنداز خود را چو روباهِ شَل« تناسب معنایی بیشتری دارد؟4242
ــه سرکشـــی میـــل ــار مکـــن بـ 1( چـــون مـ
در را  خانـــه  ببنـــد  پیلـــه  2( چـــون 
ســـنگی نـــه  گـــر  ا مبـــاش  3( افســـرده 
بـــام از  فروفتـــادن  وقـــت  4( در 

ســـیل همی‌رســـد  قفـــا  ز  کاین‌جـــا 
ــر ــی سـ ــوش نهـ ــواب خـ ــب خـ ــا در شـ تـ
لنگـــی نـــه  گـــر  ا آی  رهوارتـــر 
صـــد گـــز نبـــوَد چنـــان کـــه یـــک گام

کدام گزینه با بیت »فخری که از وسیلت دون‌همّتی رسد / گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار« تناسب معنایی کم‌تری دارد؟ 4343
بســـاز نانـــی  بـــه  خیـــره  شـــکم  1( ای 
2( چنـدان کـه تهـی می‌شـود این پشـت زمین
3( بـــه دســـت آهـــن تفتـــه کـــردن خمیـــر
4( مـــردِ خـــرد هم‌چـــو خـــر ز بهـــر شـــکم

تـــا نکنـــی پشـــت بـــه خدمـــت دوتـــا
ــوز ک هنـ ــا ــکم خـ ــن شـ ــود ایـ ــر می‌نشـ پـ
بـــه از دســـت بـــر ســـینه پیـــش امیـــر
کنـــد بـــار  زیـــر  کـــه  نبایـــد  پشـــت 

کدام گزینه با بیت »هرکه نان از عمل خویش خورد / منتّ حاتم طایی نبرد« تناسب معنایی کم‌تری دارد؟ 4444
ــوی زر ــر جُـ ــش ز بهـ ــان مکـ ــار لئیمـ 1( بـ
2( نـه نکـو باشـد از مـن نـه پسـندیده کـه من
3( از آن عزیـز بـود خشـت خُـم که هم‌چو سـبو
4( افکنـده هم‌چـو سـفره مبـاش از بـرای نـان

ــان ــی نـ ــرای یکـ ــن بـ ــان مکـ ــت‌ دونـ خدمـ
ـــورم ـــای خ ـــر ج ـــان ز دگ ـــم ن ـــر کن ـــت می خدم
بـــه‌ دســـت و دوش بـــرای شـــکم نمی‌گـــردد
هم‌چـــون تنـــور گـــرم مشـــو از پـــی شـــکم

کدام گروه از بیت‌ها به مفهومی مشترک اشاره دارد؟ 4545
الف( روزی به سگــی گرســنه نـانی دادم
است میسّر  قناعت  به  آبرو  حفظ  ب( تا 
پ( پـی لقمـه‌ چـون سـگ تملّـق مکـن
فرامـوش هرگـز  لقمـه‌ای  را  ت( سـگی 
ث( چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر

آن سـگ بـه دو صد سـال ز من باز نشـد
خاکــش بــه ســر کــه منّــت آب بقا کشــد
مکــن تعلّــق  دونــان  ک  فتــرا بــه 
ــنگ ــش س ــد نوبت ــی ص ــردد، ور زن نگ
که یک جو منتّ دونان دو صد من زر نمی‌ارزد

4( ب ـ پ ـ ت 3( الف ـ ت ـ ث	 2( الف ـ پ ـ ت	 1( ب ـ پ ـ ث	

 کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی کم‌تری دارد؟ 4646

 »خدا را بر آن بنده بخشایش است / که خلق از وجودش در آسایش است«
ـــش ـــر دروی ـــن ب ـــل ک ـــال فض ـــب م 1( ای صاح
2( گـر تـو خواهـی که شـهان تاج سـرت گردانند
را بیـش  و  کـم  بخشـم  خواهنـده  3( بـه 
را درویشـان  عالـم  کنـی  انـکار  کـه  4( ای 

ـــش ـــر خوی ـــی ب ـــدای می‌شناس ـــل خ ـــر فض گ
کار درویـــش چـــو خلخـــال میفکـــن در پـــای
را درویـــش  مـــرد  کنـــم  گرامـــی 
تــو ندانــی کــه چــه ســودا و ســر اســت ایشــان را

کدام گزینه با بیت »با زمانی دیگر انداز، ای که پندم می‌دهی / کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست« تناسب معنایی 4747

کم‌تری دارد؟
1( ملامـت مـن مسـکین مکـن که در ره عشـق
بزننـد ار  عاشـق  بـه  ملامـت  تیـر  2( عـوام 
نیسـت ک  بـا ملامـت  از  را  3( عاشـقان 
عاشـق؟ بـا  کنـد  چـه  ملامـت  4( تیربـاران 

ـــت ـــاری نیس ـــاره اختی ـــق بیچ ـــت عاش ـــه دس ب
ــه غـــم دارد؟ ــا چـ ز ســـهم لشـــکریان پادشـ
کآمرزیده‌انـــد دیری‌ســـت  گنـــه  کایـــن 
هرگــز نیســتان  ز  نگــردد  دلگیــر  شــیر 
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پاسخ‌های تشریحی

معنی درست واژه‌ها: 11 	2
نژند: اندوهگین، افسرده، پژمرده، سرگشته

ادبار: پشت‌کردن، بدبختی
دَغَل: حیله‌گر، ناراست، مکّار

دون: پست، سفله، فرومایه، خسیس
معنی درست واژه‌ها: 22 	3

حمیّت: مروّت، جوانمردی، غیرت، رشک
زَنخَدان: چانه

قوت: غذا، خورا‌ک )قوّت: توان، نیرو(
اقبال: روی‌آوردن، خوشبختی

معنی درست واژه‌ها‌: 33 	4
نژند: اندوهگین، افسرده، پژمرده، سرگشته

معنی درست واژه‌ها‌: 44 	2
زَنخَدان: چانه

حمیّت: 1- مروت، جوانمردی 2- غیرت، رشک
توفیق: 1- موافق‌گردانیدن 2- مددکردن 3- دست‌یافتن

واژۀ »سیر« در این گزینه در معنی »نوعی گیاه« به کار رفته است 55 	2
و در بیت سؤال و سایر گزینه‌ها در معنی »متضادّ گرسنه«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 66 	1
در سایر گزینه‌ها در معنی »اسنادی«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 77 	2
در سایر گزینه‌ها در معنی »اسنادی«.

فعل »شدن« در این گزینه در معنی »رفتن« به کار رفته است و 88 	3
در سایر گزینه‌ها در معنی »اسنادی«.

واژۀ »ماه« در این گزینه در معنی »ماه سی‌روزه« به کار رفته است 99 	4
و در سایر گزینه‌ها در معنی »قمر«.

واژۀ »ماه« در این گزینه در معنی »ماه سی‌روزه« به کار رفته است 101 	2
و در سایر گزینه‌ها در معنی »قمر«.

واژۀ »چون« در این گزینه در معنی »چگونه« به کار رفته است و 111 	3
در سایر گزینه‌ها در معنی »مانند«.

واژۀ »چون« در این گزینه در معنی »چگونه« به کار رفته است و 121 	2
در سایر گزینه‌ها در معنی »مانند«.

واژۀ »تند« در این گزینه در معنی »سریع« به کار رفته است و در 131 	3
سایر گزینه‌ها در معنی »خشمگین«.

واژۀ »جستن« در این گزینه با تلفّظ »جُستن« و در معنی »یافتن« 141 	3
به کار رفته است و در سایر گزینه‌ها با تلفّظ »جسَتن« در معنی »رها شدن«.

واژۀ »گران« در این گزینه در معنی »قیمتی« به کار رفته است و 151 	2
در سایر گزینه‌ها در معنی »سنگین«.

واژۀ »گران« در این گزینه در معنی »قیمتی« به کار رفته است و 161 	3
در سایر گزینه‌ها در معنی »سنگین«.

املای درست واژه: حلاوت: شیرینی، شیرین‌بودن171 	4
املای درست واژه: حمیّت: مروّت، مردانگی، غیرت181 	4
املای درست واژه: عار: ننگ، رسوایی191 	2
املای درست واژه‌: حلاوت: شیرینی202 	4
املای درست واژه‌: دغل: مکر، حیله 212 	1
املای درست واژه‌ها: 222 	2

عار: ننگ، رسوایی	
قرین: هم‌نشین

املای درست واژه‌ها: 232 	2
ضایع: تباه

حمیّت: 1- مروّت، جوانمردی 2- عِزّت، رشک
بررسی سایر گزینه‌ها: 242 	2

1( دگر کس 
3( دگر روز 
4( دگر روز 

در این بیت واژۀ »عهد« به‌معنی پیمان تکرار شده است.252 	2
آرایۀ جناس تام در سایر گزینه‌ها: 

1( باد )فعل دعایی(، باد )جریان هوا( 
3( روان )روح(، روان )جاری( 

4( گور )قبر(، گور )گورخر( 
واژۀ »چنگ« در هر دو مصراع به معنای ابزار موسیقی است و 262 	4

جناس تام ندارد.
آرایۀ جناس تام در سایر گزینه‌ها: 

1( تنگ )متضادّ فراخ(، تنگ )یک لنگه از بار( 
2( نای )نی(، نای )نام قلعه و زندانی که مسعود سعد در آن زندانی بود.( 

3( داد )حق(، داد )بن ماضی فعل( 
واژۀ »زاد« در هر دو مصراع، فعل از مصدر »زادن« است و جناس 272 	4

تام ندارد.
آرایۀ جناس تام در سایر گزینه‌ها: 

1( چنگ )سرپنجه(، چنگ )از ابزار موسیقی( 
2( تار )دانۀ مو(، تار )تاریک( 

3( مدام )همواره، همیشه(، مدام )شراب( 
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واژۀ »چون« در گزینه )3( به معنی »چگونه« است.282 	3
بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( تشبیه درد عشق )مشبّه( به زهر )مشبّه‌به( 
به  )مشبّه(  معشوق  تشبیه   / )مشبّه‌به(  سرو  به  )مشبّه(  معشوق  تشبیه   )2
بستان )مشبّه‌به( / تشبیه معشوق )مشبّه( به درد )مشبّه‌به( / تشبیه معشوق 

)مشبّه( به درمان )مشبّه‌به( 
معشوق  زلف  تشبیه   / )مشبّه‌به(  ماه  به  )مشبّه(  معشوق  رخسار  تشبیه   )4

)مشبّه( به شب )مشبّه‌به( 
)مشبّه‌به( 292 سیراب  لالۀ  به  )وجه‌شبه(  شکفتن  در  )مشبّه(  لب  	4

ماند )ادات تشبیه( / دل )مشبّه( در بی‌قراری )وجه‌شبه( به چشمۀ مهتاب 
)مشبّه‌به( ماند )ادات تشبیه( 

بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( تشبیه قامت )مشبّه( به سرو )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: بلندی و راستی( 
2( دل )مشبّه( عشّاق چو )ادات تشبیه( گوی )مشبّه‌به(، پشت عشّاق )مشبّه( 
چون )ادات تشبیه( چوگان )مشبّه‌به(، زنخدان یار )مشبّه( چو )ادات تشبیه( 
گوی )مشبّه‌به( و زلف یار )مشبّه( چون )ادات تشبیه( چوگان )مشبّه‌به( است.

3( لب لعل: تشبیه لب )مشبّه( به لعل )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: درخشندگی و 
آب‌دار بودن( 

بررسی سایر گزینه‌ها: 303 	3
1( بـوی شـیر دادن دهـان: کنایـه از بی‌تجربگی و کم سـن و سـالی و کودکانه 

رفتارکردن
2( آب در‌ هاون کوبیدن / ساییدن: کنایه از کار بیهوده کردن

4( باد در سر داشتن: کنایه از مغرور بودن
بررسی سایر گزینه‌ها: 313 	3

1( آب از سر گذشتن: کنایه از گرفتار شدن
2( خم به ابرو نیاوردن: کنایه از کمال بی‌اعتنایی و بی‌توجّهی

ک کردن: کنایه از انتقام گرفتن / سنگدل: کنایه از بی‌رحم 4( حساب پا
کنایه: دل به ... بستن کنایه از شیفتۀ ... شدن / تشبیه: ــــ323 3ـ

بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( کنایه: بر باد دادن ... کنایه از نابود کردن ... / تشبیه: تشبیه خود ]شاعر[ 
)مشبّه( به گرد )مشبّه‌به( 

2( کنایه: پرده دریدن کنایه از آشکار ساختن و رسوا کردن / تشبیه )اضافۀ 
تشبیهی(: پردۀ پندار: تشبیه پندار )مشبّه( به پرده )مشبّه‌به( 

4( کنایه: دست از ... کوتاه کردن کنایه از قطع تعلّق کردن از ... / تشبیه: تشبیه 
تو ]مخاطب[ )مشبّه( به خواجو )مشبّه‌به( 

تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: سیلاب غم: تشبیه غم )مشبّه( به سیلاب 333 	4
)مشبّه‌به( / جناس تام: »دوش« در مصراع اوّل )دیشب( / »دوش« در مصراع 

دوم )کتف( 

تشبیه: - / کنایه: خون کسی را ریختن به معنی کشتن و کنایه از 343 	4

آزار دادنِ بسیار / ابرو خم نکردن کنایه از به هیچ وجه آزرده نشدن و به موانع 

موجود اهمّیّت ندادن‌

بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( تشبیه: هرکس )مشبّه( چون )ادات تشبیه( کوه )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: در زیر 

تیغ پا فشردن( / کنایه: پا فشردن کنایه از ایستادگی کردن

)مشبّه‌به(  فرهاد  تشبیه(  )ادات  چون  )مشبّه(  )شاعر(  ]من[  تشبیه:   )2

)وجه‌شبه: با شیرین در‌افتادن و لزومِ دست از جان شستن( / کنایه: دست از 

چیزی شستن کنایه از قطع تعلّق کردن از آن

غنچه  تشبیه(  )ادات  چون  )مشبّه(  »مرا«  در  )من(  »م«  الف(  تشبیه:   )3

امان:  مهد  تشبیهی:  اضافۀ  / ب(  بودن(  امان  مهدِ  در  )وجه‌شبه:  )مشبّه‌به( 

تشبیه امان )مشبّه( به مهد )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: نگه‌داری کردن( 

ج( ]من[ )مشبّه( چون )ادات تشبیه( گل )مشبّه‌به( )وجه‌شبه: از بیهوده‌خندی، 

فرصت بر باد رفتن( / کنایه: بر باد رفتن کنایه از نابودشدن

تشبیه: - / کنایه: از دست رفتن کنایه از نابودشدن 353 	2

بررسی سایر گزینه‌ها: 

به  )مشبّه(  جهان  تشبیه  جهان:  پرآشوب  بحر  تشبیهی(:  )اضافۀ  تشبیه   )1

...، قطع تعلّق  ... کنایه از رها کردن  از  بحر )مشبّه‌به( / کنایه: دست شستن 

کردن از ...

3( تشبیه: تشبیه خود ]حافظ[ )مشبّه( به حضرت سلیمان )ع( )مشبّه‌به( / 

کنایه: باد در دست بودن کنایه از بی‌حاصلی

مشک  به  )مشبّه(  معنی  تشبیه  معنی:  مشک  تشبیهی(:  )اضافۀ  تشبیه   )4

)مشبّه‌به( / کنایه: دست در دامن ... زدن کنایه از متوسّل شدن به ...

کساری و 363 تشبیه: - / کنایه: در پای کسی افتادن کنایه از اظهار خا 	3

تسلیم شدن / دامن کسی را گرفتن کنایه از متوسّل شدن به کسی / دست و 

پا گم کردن کنایه از پریشان شدن

بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( تشبیه: آتش عشق: تشبیه عشق )مشبّه( به آتش )مشبّه‌به( / کنایه: گرد 

برآوردن کنایه از نابودکردن

2( تشبیه: تشبیه خود )مشبّه( به غنچه )‌مشبّه‌به( / کنایه: دل بستن کنایه از 

تعلّق خاطر داشتن / جامه دریدن کنایه از بی‌تابی و بی‌قراری کردن

4( تشبیه: تشبیه عمر خود )مشبّه( به عمر گل )مشبّه‌به( / کنایه: بر باد رفتن 

کنایه از نابود شدن

فرهاد و شیرین: وحشی بافقی373 	2

بهارستان: جامی383 	3

بوستان منظوم، بهارستان منثور و فرهاد و شیرین منظوم است. 393 	1
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مفهوم گزینۀ )3(: خوار و ذلیل بودن در برابر معشوق از هر عزّتی 404 	3

)در نظر دیگران( برتر است.

پدیده‌های  در  تغییرات  مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: همۀ 

جهان به ارادۀ خدا و همۀ کم و زیاد شدن‌ها به‌دست خداست.

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: عامل حقیقی سربلندی‌ها 414 	4

و سرنگونی‌ها، ارادۀ خداوند است.

مفهوم سایر گزینه‌ها: 

1( روزی‌رسانیِ خداوند

2( ناتوانی انسان از درک و شناخت خداوند

3( روی‌گردانی از درگاه خدا موجب خواری و درماندگی‌ست.

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: دعوت به تلاش و تکاپو424 	3

مفهوم سایر گزینه‌ها: 

1( نکوهش سرکشی و آزار

2( خلوت گُزیدن، مایۀ آسایش است.

4( آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب.

مفهوم گزینۀ )2(: حتمی بودن مرگ 434 	2

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: مناعت طبع

مفهوم گزینۀ )2(: نکوهش هم از توبره و هم از آخور خوردن 444 	2

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: نکوهش پست‌همّتی و دعوت 

به مناعت طبع و قناعت

مفهوم مشترک ابیات گزینۀ )1(: قناعت‌ورزی 454 	1

مفهوم سایر ابیات: ثمرۀ احسان

مفهوم گزینۀ )4(: بی‌خبری عوام از عالم عرفان464 	4

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: درویش‌نوازی

مفهوم گزینۀ )1(: بی‌اختیاری عاشق در راه عشق 474 	1

به سرزنش  بی‌توجّهی عاشق  مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: 

ملامتگران

مفهوم گزینۀ )2(: گلۀ عاشق از سرزنش و بی‌مهری معشوق 484 	2

مفهوم مشترک سایر گزینه‌ها: بی‌توجّهی عاشق به سرزنش‌ها و سختی‌های 

راه عشق

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: بری بودن ذات خداوند 494 	4

از خطا و لغزش

بررسی سایر گزینه‌ها: 

1( از زیبایی ظاهری به خدا رسیدن / جمال‌پرستی

کاری و دعوت به انجام اعمال نیک و خیر 2( نکوهش خطا

3( توکّل داشتن بنده به بخشایندگی خداوند

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ )2(: رسیدن به سعادت در 505 	2

گرو بلندهمّتی است.

مفهوم سایر گزینه‌ها: 

1( از ماست که بر ماست

ک‌کنندۀ آلایش‌هاست. 3( عشق پا

4( ترقّی معکوس

مفهـوم مشـترک بیت سـؤال و گزینـۀ )1(: دل محـلّ تجلّی 515 	1

خداونـد اسـت.

مفهوم سایر گزینه‌ها: 

2( هر کسی لیاقت و ظرفیّت پذیرش عشق را ندارد.

3( توصیه به عبرت‌پذیری از گذشتگان
ک و خالص است. 4( لازمۀ وصال معشوق دل پا
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